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پیش گفتار

چهار جشن بزرگ ایرانیان یعنی نوروز ، تیرگان ، مهرگان و یلدا ، بر روی نقطه ی دو 
برابری ) تعادل( بهاری و پاییزی و دو دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی و زمستانی قرار 

دارند و دارای پایه های دقیق گاه شماری و اخترشناسی هستند.

برابریياتعادلبهاری»نوروز«

در » نوروز « خورشید از برج ماهی ) حوت ( به برج بره ) حِمِل ( گذر می کند. نوروز ، 
آغاز بهار در نیم کره ی شمالی و آغاز پاییز ) مهرگان ( در نیم کره ی جنوبی است. 

در این روز ، در سرتاسر جهان ) نیم کره ی شمالی و جنوبی (  ۱۲ ساعت روز است و 
۱۲ ساعت شب. و در بیشینه ی جاهای جهان ، خورشید در ساعت ۶ بامداد ) به هنگام  
محلی ( بر می آید و در ساعت ۶ پسین ) بعد ازظهر به وقت محلی ( فرو می نشیند. 
خورشید ، در نیم روز ) ظهر ( روز یکم فروردین ماه ، درست بالای استوای زمین ) مدار 

صفر درجه ( قرار دارد. 
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در قطب شمال : خورشید در نوروز ) یکم فروردین ماه ( در افق قرار دارد. خورشید 
در نیم روز ) ظهر ( روز یکم فروردین ماه ) نوروز ( در افق قطب شمال بر می آید و 
در دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی به بلندا ) ارتفاع ( ۲۳ درجه هم می رسد و سپس 

در برابری  پاییزی ) مهرگان ( به روی افق بر می گردد  . 
در قطب جنوب : پس از گذشت ۶ ماه روشنایی ) از مهرگان تا نوروز ( روز یکم فروردین ماه ، 

خورشید فرو می نشیند و دوران شش ماهه ی تاریکی آغاز می گردد  . 

دگرگونیياانقلابتابستانی»تیرگان«

روز یکم تیرماه ، نقطه ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی است. این روز بلندترین 
روز سال در نیم کره ی شمالی و کوتاه ترین در نیم کره ی جنوبی است و آغاز فصل 

تابستان در نیم کره ی شمالی و زمستان در نیم کره ی جنوبی می باشد  . 
در این روز در قطب شمال ) ۹0 درجه ی شمالی ( ۲۴ ساعت روز است. قطب 

شمال از آغاز برابری بهاری ، روزهای روشن دارد  . 
قطب جنوب ) ۹0 درجه عرض جنوبی ( : از نوروز تا یکم تیرماه به درازای سه 
ماه تاریک است. خورشید در قطب جنوب : در برابری پاییزی ) یکم مهرماه ( فرو 

می نشیند  . 
برابریياتعادلپايیزی)مهرگان(

روز یکم مهرماه) مهرگان ( ، پاییز در نیم کره ی شمالی و بهار در نیم کره ی جنوبی 
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آغاز می گردد. در این روز نیز در سرتاسرجهان ۱۲ ساعت روز است و ۱۲ ساعت 
شب و در بیشینه ی جاها ، خورشید ساعت ۶ بامداد برمی آید و در ساعت ۶ پسین 

) بعدازظهر ( فرو می نشیند  . 
در قطب شمال : خورشید در روز یکم مهرماه ) مهرگان ( در افق قرار دارد و 
در همه ی روز نزدیک افق است و از خاور به باختر می رود و در پایان روز ، فرو 
می نشیند و تا برابری بهاری ) نوروز ( یا یکم فروردین ماه ، قطب شمال در تاریکی 
فرو می رود  . در این روز ، مانند روز یکم فروردین ) نوروز ( ، خورشید درست در 

بالای خط استوا قرار دارد. 
در قطب جنوب  : خورشید ، روزیکم مهرماه )  مهرگان ( پس از گذران یک دوران 
شش ماهه ی تاریکی از نوروز تا آن زمان ، در افق قطب جنوب هویدا می گردد و دوران 

روشنایی شش ماهه آغاز می شود. خورشید هر روز به دورِ قطب جنوب می گردد  . 

دگرگونیيا)انقلاب(زمستانی»يلدا«

روز یکم دی ماه در نیم کره ی شمالی برابر است با آغاز زمستان و در نیم کره ی 
جنوبی ، آغاز تابستان . روزیکم دی ماه ، کوتاه ترین روز در نیم کره ی شمالی است 

و درازترین روز در نیم کره ی جنوبی  . 
در حالی که قطب شمال در تاریکی فرو رفته است ، قطب جنوب ) ۹0 درجه 

عرض شمالی ( ۲۴ ساعت روشن است و روز.  
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درآمد

لازم است برای شناختِ پایه های گاه شماری و اخترشناسیِ چهار جشن بزرگ 
ایرانیان ، اندکی با مفاهیم اخترشناسی در این زمینه آشنا گردیم 

 
منطقه البروج ) آبام گاه (

زمین در درازای سال ، یک بار به دور خورشید می گردد ؛ اما این گونه به نظر ما می آید که 
خورشید به دور زمین می گردد. آبام گاه یا منطقه البروج یا » خانه های خورشید «، 

منطقه ای از سیاره هایی است که خورشید در درازای سال ، از آن می گذرد  . 
هر برج فلکی ) آبام ( یا خانه ی خورشید ، نواری به درازای ) طول ( ۳0 درجه ، 
قوسی هم راستای دایره البروج ) دایره ی مسیر حرکت ظاهری سالانه ی خورشید 
در آسمان ( با پهنای ) عرض ( ۱۶ درجه که دایره البروج ) آبام گِرد ( مدار آغازین 
) مبدا ( و میانی آن است. هر برج ) آبام ( یا خانه ی خورشید ، تا 8 درجه ی شمال 

و 8 درجه ی جنوب آن ، پهنا دارد  . 
هرآبام ) برج فلکی یا خانه ی خورشید ( ، میانگین نماینده ی ۳0 درجه حرکت 
خورشید بر آبام گرد ) دایره البروج  ( است که میانگین با یک ماه خورشیدی در 
گاه شمار خورشیدی ، هم آهنگ می باشد. این چنین است که » برج « به معنای 

ماه و یک دوازدهم سال خورشیدی نیز گفته می شود. 
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 دایره البروج / دایره ی برج ها ) آبام گِرد (

دایره البروج ) دایره ی برج ها یا آبام گِرد ( ، مسیر حرکت ظاهری سالانه ی خورشید 
نسبت به زمین بر روی کره ی آسمانی ) سماوی ( است. دایره البروج ، یک دایره ی 
فرضی در آسمان است که از دید باشندگان زمین ، به ظاهر به نظر می رسد که 

خورشید دریک سال آن را می پیماید  . 
به یاد داشته باشیم که » برج « واژه ی فارسی است که » بروج « جمع نادرست عربی 

آن است. به جای برج، واژه » آبام « یا خانه ی خورشید نیز در فارسی کاربرد دارد   . 
این دایره ) آبام گِرد ( در حقیقت ، مدار حرکت انتقالی زمین به دور خورشید را 
به دست می دهد و یا طرح مدار زمین بر کره ی آسمانی است. به دیگر سخن ، 
دایره ای است که از برخورد سطح مدار حرکت انتقالی زمین با کره ی آسمانی که 

آن را » فلک ثوابت « می نامند ، پدیدار می شود  . 

موقعیت دایره البروج ) آبام گرد ( در آسمان

میان صفحه ی دایره البروج ) آبام گرد ( و صفحه ی استوای آسمانی ) سماوی ( ، گوشه          
) زاویه ( ۲۳ درجه و ۳0 دقیقه وجود دارد که همان گوشه ی میان محور چرخش ِ 

زمین با گرز ) عمود ( بر صفحه ی انتقالی زمین به دور خورشید است  . 
دو نقطه ی برخورد میان دایره البروج و استوای آسمانی ، برابری ) اعتدال ( بهاری و 
پاییزی ، نامیده می شوند. هنگامی که خورشید در نقطه ی برابر ) اعتدال ( بهاری یا 
زاویه ی صفر قرار می گیرد ، بهار در نیم کره ی شمالی و پاییز در نیم کره ی جنوبی آغاز 
می گردد. هنگامی که خورشید در نقطه ی برابری ) اعتدال ( پاییزی با زاویه ی ۱80 درجه 
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قرار می گیرد ، پاییز در نیم کره ی شمالی و بهار در نیم کره ی جنوبی ، آغاز می گردد  . 
از سوی دیگر ، خورشید بر روی دایره البروج از دو نقطه ی برابر هم که دارای بیشینه ی 
انحرافِ زاویه  از استوای آسمانی را دارند ، گذر می کند که  عبارتند از :  راس السرطان ) دماغه ی 
خرچنگ (  در نیمه ی شمالی آسمان و دیگری ، راس الجدی ) دماغه ی وهیک( در 
نیمه ی جنوبی آسمان .  این دو نقطه عبارتند از : نقطه ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی 

و نقطه ی دگرگونی ) انقلاب ( زمستانی. 
شمالی ترین نقطه ی دایره البروج را نقطه ی دگرگونی » تیر « و جنوبی ترین نقطه ی آن 
را  دگرگونی » دی « می نامند . خورشید به ترتیب در ۳۱ خردادماه و ۳0 آذرماه ، به 

این نقطه ها می رسد  . 

بخش بندی دایره البروج ) آبام گرد (

دایره البروج مانند منطقه البروج ) آبام گاه ( به ۱۲ بخش برابر تقسیم می گردد. هر 
بخش عبارت است از یک برج ) آبام ( یا خانه ی خورشید و برابر است با ۳0 درجه و 

یا دو بعُد ساعتی . 
هربخش از آبام گرد ، نماینده ی یک آبام است. حرکت انتقالی زمین به دور خورشید 
، باعث می گردد در هرماه از سال خورشیدی ، خورشید در ظاهر درون یکی از برج ها  
) آبام ( یا خانــه های دوازده گــانه قرار گیرد. در حقـیقت ، برج ) آبام ( یا خانه از 
بخش های آبام گاه ) منطقه البروج ( است که در مرکز منطقه البروج و میزان این 

بخش بندی می باشد.  
هم اکنون به واسطه ی پدیده ی » تقدیم اعتدالین« دوازده صورت فلکی آبام گاه نسبت 
به ۱۲ آبام هم نام آن ها در آسمان جابجا شده است و کمابیش هر صورت فلکی به 

اندازه ی یک آبام ) برج ( یا ۳0 درجه ، به سوی خاورِ آسمان حرکت کرده است  . 
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برج های 12 گانه 

حملبره

ثورگاو

جوزادوپیکر

سرطانخرچنگ

اسدشیر

سنبلهخوشک

میزانترازو

عقربکژدم

قوسنیماسب

جدیوهیک

دلوآبکَش

حوتماهی

پیکره ها  از کتاب : 

عبدالرحمن ابوالحسن ـ صورالکواکب ترجمه
به ـ رازی صوفی سهیل محمدبن بنعمربن
بنیاد انتشارات خطخواجهنصیرالدينتوسیـ

فرهنگايرانـتهران،تابستان1348
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حرکت خورشید در آبام گرد ) دایره البروج (

 چنان که گفته شد، راستای حرکت خورشید بر روی کره ی آسمانی )سماوی ( را 

آبام گرد ) دایره البروج ( می گویند. خورشید در درازای یک سال و پس از ۳۶۵ روز 
و یک چهارم روز ) شش ساعت ( و پس از گذر از میان برج ها یا صورت های فلکی 

) کیهانی ( ، چهار فصل را می سازد  . 
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بهار

خورشید ، روز یکم فروردین ماه و درست در لحظه ی تحویل سال ، به نقطه ی برابری 
بهاری می رسد که در آبام ) برج/ خانه ( بره ) حمل ( قرار دارد. خورشید در این نقطه 
دارای » میل « و » بعُد « صفر است  .  در این هنــگام بر روی زمین در درازا و پهنای 
) طول و عرض ( صفر درجه یعنی در محل برخورد » استوا «  و » نصف النهار « مبدا 

) آغاز ( ، خورشید عمود می تابد  . 
رسیدن  فرا  که  می گردد   ) ثور   ( گاو   ) برج   ( آبام  وارد   ، اوج گیری  با  خورشید 
اردی بهشت ماه است. در نخستین روز از اردی بهشت ماه » میلِ « خورشید هفت 

درجه ۴۹ دقیقه و »  بعُد « آن ۲ ساعت می باشد  . 
سپس خورشید در سومین ماه بهار به آبامِ دوپیکر ) جوزا ( وارد می شود. روز یکم 
خردادماه » میلِ « خورشید ۱۵ درجه و ۳8 دقیقه و » بعُد « آن ۴ ساعت است  . 
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تابستان

تابستان با ورود خورشید به برج خرچنگ ) سرطان ( در روز یکم تیرماه با فرا 
رسیدن دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی یا » تیرگان « آغاز می گردد  . 

در این نقطه » میلِ « خورشید ۲۳ درجه و ۲7 دقیقه و » بعُد « آن ۶ ساعت است. 
در انقلاب تابستانی ) تیرگان ( خورشید به اوج خود در آسمان می رسد و بر پهنای 

۲۳ درجه و ۲7 دقیقه ی شمالی و درازای ۹0 درجه ی خاوری ، عمود می تابد  . 
از این هنگام به بعد ،  از اوج  خورشید فروکاسته می شود و با کاهش بلندا در امرداد ماه ، 
به برج شیر ) اسد ( می رود. در نخستین روز امردادماه » میلِ « خورشید ۱۵ درجه 

و ۳8 دقیقه و » بعُد « آن 8 ساعت است  . 
سپس با آمدن خورشید به خانه ی خوشک ) برج سنبله ( در شهریورماه ، » میلِ « 
خورشید در روز یکم شهریور 7 درجه و ۴۹ دقیقه و » بعُد « آن ۱0 ساعت است  . 
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پاییز

خورشید در یکم مهرماه یا آغاز پاییز به خانه ) برج / آبام ( ترازو ) میزان ( می رود تا برای 
دومین بار در سال ، استوای سماوی را دیدار کند. این نقطه که برابری ) تعادل( پاییزی 
) مهرگان ( است ، خورشید دارای » میلِ « صفر درجه و » بعُد « ۱۲ ساعت می باشد. 
این چنین است که در روز یکم مهرماه ) مهرگان ( در پهنای جغرافیایی صفر درجه و 
درازای ۱80 درجه ی خاوری به هنگام نیم روز ) ظهر ( » سایه « برروی زمین نخواهد 

بود ؛ زیرا خورشید در این نقطه ، عمود بر زمین می تابد )سرسو( . 
سپس در دومین ماه پاییز ، خورشید به برج یا خانه ی کژدم ) عقرب ( وارد می شود. در 
نخستین روز از آبان ماه » میلِ « خورشید منهای 7 درجه و ۳8 دقیقه و » بعُد « آن 

۱۴ ساعت است  . 
آن گاه در سومین ماه پاییز ، خورشید به خانه ی کمان ) برج قوس ( می رود. روز یکم 
آذرماه یا فرجامین ماه پاییز » میلِ « خورشید منهای ۱۵ درجه و ۳8 دقیقه و » بعُد « 

آن ۱۶ ساعت است  . 
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زمستان

در نخستین روز دی ماه ، خورشید با ورود به خانه ی قوچ ) برجِ جدی ( ، دارای کم ترین 
بلندا است. در این نقطه یعنی دگرگونی ) انقلاب ( زمستانی ) یلدا ( ، » میلِ « خورشید 
منهای ۲۳ درجه و ۲7 دقیقه و » بعُد « آن ۱8 ساعت است. خورشید در پهنای 
جغرافیایی ۹0 درجه باختری ، عمود بر زمین می تابد ) سرسو ( و در نتیجه ، سایه 

وجود ندارد  . 
از این جا ، دوباره خورشید اوج می گیرد و در بهمن ماه ، وارد آبام آب کَش ) برج یا خانه ی 
دلو ( می گردد. در نخستین روز بهمن ماه » میلِ « خورشید منهای ۱۵ درجه و ۳8 

دقیقه و » بعُد « آن ۲0 ساعت است  . 
در اسفندماه یا فرجامین ماه زمستان ) و سال خورشیدی ( ، خورشید به خانه ماهی ) برج / 
آبام حوت ( می رود. در نخستین روز اسفندماه » میلِ « خورشید منهای 7 درجه و ۴۹ 

دقیقه » بعُد« آن ۲۲ ساعت می باشد . 
سرانجام پس از یک سال خورشیدی ، خورشید در آغاز بهار یا نوروز دو باره به برج ) خانه / 
آبام( بره ) برابری یا اعتدال بهاری ( می رسد. در این جا » میلِ « خورشید صفر درجه 
و » بعُد « آن نیز صفر است. خورشید در درازا و پهنای ) عرض و طول ( صفر درجه 
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عمود می تابد و در نتیجه ، سایه وجود ندارد ) سرسو( . 

اما نیم کره ی جنوبی به اندازه دو فصل یا شش ماه با نیم کره ی شمالی اختلاف دارد. 
در یکــم فروردین ماه که خورشیــد در نیم کره ی شمالی در برابری ) اعتدال ( بهاری 

) نوروز ( قرار دارد ، در نیم کره ی جنوبی ، در نقطه ی برابری پاییزی است  . 
در نخستین روز تیرماه ، خورشید در نیم کره ی شمالی ، در اوج بلندا است ) دگرگونی / 
انقلاب تابــستانی ( در حالی که در نیم کره ی جنــوبی در کم تــرین بلنــدا قرار دارد 

) دگرگونی یا انقلاب زمستانی(  . 
هم چنین در نیم کــره ی شمالی ،  نخستین روز مهر ماه ، برابری یا اعتدال پاییزی 
است ؛ در حالی که در نیم کره ی جنوبی ، برابر است با روز یکم فروردین ماه ) برابری 

یا اعتدال بهاری (. 
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بعُد و میل

سمت و ارتفاع اجرام آسمانی در هر زمان و مکانی متفاوت است برای این که مختصات 
جسم در هر زمان و مکانی یکسان باشد از سیستم بعُد و میل یا روش )سیستم ( 
مختصات استوایی استفاده می کنند .  چون که آسمان سماوی به صورت کره است.  از 

این رو ، می توان به مانند مختصات زمین ، در آسمان نیز استفاده کرد  . 
کوتاهسخن: اگر صفحه ی استوای زمین را تا کره ی سماوی ادامه دهیم ، استوای 

سماوی ) آسمانی (  به دست می آید که پایه ی این سیستم مختصات است. هنگامی که 
استوای آسمان مشخص شود ، به نصف النهارها یاطول جغرافیایی این کُره » بعُد « و 

مدارها یا عرض جغرافیایی این کُره » میل « می نامند  . 
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بعُد :

مانند نصف النهارها در زمین هستند ؛ اما در اندازه گیری آن ها به جای این که مانند 
زمین در دو سوی خاور یا باختر ) شرق یا غرب ( نیم روز یا  نصف النهار مبدا یا گرینویچ 
انجام شود ، تنها در جهت خاور ) شرقِ ( نصف النهار ناظر ، اندازه گیری می شود. مبدا 
اندازه گیری بعُد از نقطه ی برابری بهاری روی استوای سماوی ) آسمانی ( است . به 
ساده سخن : بعد روی استوای سماوی ، از نقطه ی برابری بهاری به سوی انقلاب 

تابستانی ، سنجیده می شود . 
برای کوتاه نویسی به جای درجه از ساعت و دقیقه و ثانیه ، استفاده می شود که هر 
ساعت برابر است با ۱۵ درجه ی قوسی و هر دقیقه ۱۵ دقیقه ی قوسی و هر ثانیه ۱۵ 

ثانیه ی قوسی است. بدین سان ، از صفر تا ۲۴ ساعت  تغییر می کند  . 
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میلِ :

میل ، مانند مدارها در زمین هستند که  اندازه گیری آن ها به مانند مدارهای زمین از صفر 
تا ۹0 درجه است که در نیمه ی شمالی کره ی زمین ، مثبت و نیمه ی جنوبی ، منفی 
است. یعنی میل ۹0 + درجه نقطه قطب شمال و ۹0 -  قطبِ جنوب سماوی ) آسمانی (  

را نشان می دهد  . 
بعُد و میلِ ستاره ها ، برپایه ی  زمان و مکان تغییر زیادی نمی کنند. تغییرات ناچیز ، در 
اثر حرکت تقدیمی و رقصِ محوری زمین ) بدون در نظر گرفتن حرکت خود جسم 
در فضا ( پس ازسالیان بسیار ، تغییرات زیادی در بعُد ومیل یک جسم در آسمان 

به چشم نمی خورد  . 



24 4جشن بزرگ ایرانیان 

دیباچه

جشن در فارسی ، از ریشه ی » یَسنَ « اوستایی است. یسن و یسنه به معنای ستایش و 
نیایش همگانی ) عام / هام( است  و این چنین است که ایرانیان ، ایرانی تباران و همه ی 
باشندگان در قلمرو فرهنگ ایران زمین هر ساله چهار بار » هم هنگام « به نیایش 

می پرداختند ؛ چه در نیم کره ی شمالی و چه در نیم کره ی جنوبی . 
این مردمان ، در نوروز و تیرگان و مهرگان و یلدا ، هم هنگام در چهارگاه ، هر ساله 
به نیایش می پرداختند ؛ دوبار درگاهِ برابری )تعادل ( بهاری و پاییزی و دوبار در گاهِ 

دگرگونی ) انقلابِ ( تابستانی و زمستانی . 
می دانیم که برابری بهاری در نیم کره ی شمالی برابر است با برابری پاییزی در نیم کره ی 
جنوبی و بر عکس و نیز دگرگونی ) انقلابِ ( تابستانی در نیم کره ی شمالی برابر است 

با دگرگونی ) انقلابِ ( زمستانی در نیم کره ی جنوبی و بر عکس . 
اما مهم این که مردمان باشنده در پهنه ی فرهنگی ایران زمین ، سالانه چهار بار 

هم هنگام به نیایش می پرداختند . 
چنان که به کوتاهی اشاره شد ، ایرانیان از گاه کهن ، دست گشاده ای در اخترشناسی و 
کیهان شناسی داشتند ، به گونه ای که با پناه بردن به زیرزمین » ور « در پی پیش روی 



425جشن بزرگ ایرانیان 

لبه ی یخ در کمابیش ۱0 هزارسال پیش از میلاد مسیح ) ۱0۶00 سال پیش از 
هجرت پیامبر از مکه به مدینه و یا بیش از 8000 سال پیش از زایش اشو زرتشت ( ، 
بر فراز » ور « یا دژ زیرزمینی » دری و روزنی خودروشن « ) ورانما ( کار گذاردند تا از 

این راه بتوانند گردش اختران را رصد کنند و گاه شماری نمایند. 
سازه ای که ایرانیان برای در امان ماندن از سرما می سازند و بر آن در و پنجره های 
خودروشن قرار دادند ، از نظر اندازه مندی ) مهندسی( و گنجایش ، بسیار شگفت انگیز 

است. 
چنان که اشاره شد : در پایان دوره ي چهارم یخ بندان دوران حاضرِ زمین شناسي یعني 
در هزاره هاي دهم  ـ نهم پیش از میلاد مسیح ، رخ داد تازه اي ایران ویج را تحت تاثیر 

خود قرار مي دهد : ۱
بهنظرميرسددرايندوره]هزارهيدهمونهمپیشازمیلادمسیح[
بار آخرين براي ، بودند شدن ناپديد حال در که »ورم« يخچالهاي
گسترشمييابند.گسترشيخچالها،تاعرض33درجهيشماليرا

نیزدربرگرفتوباعثسردشدنهوايفلاتايرانگرديد.

با گسترش یخ چال ها ، ایران ویج یا نخستین بنگاه ایرانیان دچار سرما و یخ بندان شد.  
به گونه اي که در آن جا ، ده ماه زمستان بود و آن دو ماه نیز براي آب و خاك و 
درختان ، سرد بود. در فرگرد نخست وندي داد ، در پیوند با این مساله ، مي خوانیم  : ۲

3
نخستینسرزمینوکشورِنیکيکهمن]اهورامزدا[آفريدم،ايرانويج

بود،برکرانهيروددايتیاينیک.
پسآنگاهاهريمنهمهتنمرگبیامدبهپتیارگي،اژدهادرروددايتیاینیک

بیافريدوزمستانديوآفريدهرابرجهانِهستيچیرگيبخشید...
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4

درآنجا]ايرانويج[،دهماهزمستاناستودوماهتابستانودرآندو
ماهنیزهوابرايآبودرختانسرداست.

در اشتادیشت نیز  به روشنی به » یخ بندان « اشاره شده است :۳
را درفش خونین خشم دهد؛ راشکست پرگزند اهريمن ، ايرانی فر

شکستدهد...يخ]بندان[درهمافسردهراشکستدهد...

ایرانیان براي در امان ماندن از سرما ، به زیر زمین )ور( پناه بردند .  این فراگشت 
شگرف ، این گونه ثبت اسناد کهن ما گردیده و پس از گذشت هزاره هاي بسیار ، 

این چنین در قالب بخش دومِ فرگرد نخست ون دي داد ، به دست ما رسیده است : ۴

21
داداراهـورهمـزدابـر]کرانه[روددايتیاينیکدرايـرانويجنامي،با

ايزدانمینويانجمنفرازبرد.
جمشیدخوبرمه]فرزندِويونگهان[برکرانهيروددايتیاينیکدر

ايـرانويجنامي،بابرترينمردمانانجمنفرازبرد.
دارداراهورامزدابر]کرانهي[روددايتیاينیکدرايـرانويجنامي،با

ايزدانمینويبدانانجمندرآمد.
جمشیدخوبرمهبر]کرانهي[روددايتیاينیکدرايـرانويجنامي،

همگامبامردمانگرانمايهبدانانجمندرآمد.

22
آنگاهاهورامزدا،بهجمگفت:

ايجمهورچهر،پسرويونگهان!5
بدترينزمستانبرجهاناستومندفرودآيدکهزمستانيسختمرگآور

است.
آنبدترينزمستانبرجهاناستومندفرودآيدکهپربرفاست.

برفهاباردبربلندترينکوهها،بهبلندايارَِدوي.6
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23
ايجم!

ازسه]جاي[ايدرگوسپندانبرسند:آنهاکهدربیمگینترينجاهايند،آنها
کهبرفرازکوههايندوآنهاکهدرژرفايروستاهايند،بدانکندهمانها

24
ايجم!

پیشاز]آن[زمستان،درپيتازشآب،اينسرزمینهابارآورِگیاهان
باشند]امادرپيزمستانو[ازآنپیشکهبرفهابگدازند،اگرايدر

جايپايرمهدرجهاناستومندديدهشود،شگفتيانگیزد.

25
بهدرازاي ازچهاربرش ،هريک رابساز ]توـايجم![آنور پس
اسپريس7،برايزيستگاهمردمان.هريکازچهاربرِشبهاندازهي

اسپريس،براياستبلگاوانوگوسفندان

26
...وبدانجا،آبهافراتازان،درآبراهههاييبهدرازاييکهاسر8

َـرغهابرويان،همیشهسبزوخرم،همیشهخوردني ...وبدانجا،م
ونکاستني

...وبدانجا،خانهبرپايدار،خانـهيفرازاشکوب،فرواروپیرامون
فروار.

27
...وبدانجا،بزرگترينوبرترينونیکوترينتخمههاينرينهگانو

مادينهگانرويزمینرافرازبر.
...وبدانجا،بزرگترينوبرترينونیکوترينتخمههايچهارپايان

گوناگونرويزمینرافرازبر.

28
...وبدانجا،تخمهمهيرستنيهاييراکهبراينزمین،بلندترينو

خوشبوتريناند،فرازبر.
...وبـدانجـا،تخمهيهمهيخـوردنيهاييراکهبـراينزمین،

خوردنيترينوخوشبوتريناند،فرازبر.
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...و]آنهارا[برايايشانجفتجفتکنوازمیاننارفتني،براي

ايشانکهمردمانماندگاردرآن»ور«اند...

30
بدانفرازترينجاي،نهُگذرگاهکن.بدانمیانه،ششوبدانفرودين،

سه.
هزارتخمهينرينهگانومادينهگانرابهگذرگاههايفرازترينجاي،

ششصدتـارابدانمیانهوسیصدتارابـدانفـرودين،فرازبر.
آنهارابه»سووراي«زرين9بدانوربرانوبــدانور،دريوروزني

»خودروشن«10ازدرونبنشان.

33
درازاي به برش چهار از يک هر  . بساخت را ور ] آن [ جم آنگاه
اسپريسيوتخمهيرمههاوستورانومردمانوسگانوپرندگانو

آتشانِسرخِسوزان11رابدانفرازبرد...

34
پسبدانجا،آبهافراتازاند،درآبراهههاييبهدرازاييکهاسر.

...وبدانجا،مَرغهابرويانید،همیشهسبزوخرم،همیشهخوردني
ونکاستني.

...وبدانجا،خانه]ها[برپايداشت.خانه]هايي[فرازاشکوب،
فرواروپیرامونفروار.

35
...وبدانجا،بزرگترينوبرترينونیکوترينتخمههاينرينهگانو

مادينهگانرويزمینرافرازبرد.
...وبدانجاي،بزرگترينوبرترينونیکوترينتخمههايچهار

پايانِگوناگونرويزمینرافرازبرد.

36
...وبدانجاي،تخمهمهيرستنيهاراکهبراينزمین،خوردنيترين

وخوشبوتريناند،فرازبرد.
...و]آنهارا[برايايشانجفتجفتکردوازمیاننارفتني،براي

ايشانکهمردمانِماندگاردر]آن[»ور«اند...
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38
بدانفرازترينجاي،نهُگذرگاهکرد.بدانمیانه،ششوبدانفرودين،

سه.
هـزارتخمهينرينهگانومادينهگانرابهگذرگاههايفرازترينجاي،

ششصدرابدانمیانهوسیصدتـارابدانفرودين،فرازبرد.
آنهارابه»سوورا«يزرين،بدانوربراندوبدانور،دريوروزني

خودروشنازدرونبنشاند.

39
...پسآنروشنيهـاازچهانـدـاياهورامزداياشونـکهچنیندر

آنخانههايورجمکرد،پرتوميافشانند؟

40
...]بدانجا[پديداروپنهانشدنستارگانوماهو

خور]شید[...ديدهميشود...20

اسپریس ، مسافتی است که اسب میتواند به تاخت بپیماید. این مسافت کمابیش 
۱۵00 متر یا یک کیلومتر و نیم است. بدین سان ، زیر بنای این دو سازه  ) بدون در 
نظر گرفتن اشکوبهای آن ( ، روی هم رفته 000 ۵00 ۴ ) چهار میلیون و پانصد 
هزار ( مترمربع اســت، هر واحد آن ، دارای زیربنایی برابر با 000 ۲۵0 ۲ ) دو میلیون 
و دویست و پنجاه هزار ( مترمربع میباشد. کاری بسیار بزرگ و حتا در مقیاس امروزین ، 

بی همتا  . 
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پی نوشت ها 

۱ - پیرامون آب و هوای باستانی فلات ایران ـ ر ۲۵

،يادورانیکههنوزادامهدارد،چهاريخبندان دردورانچهارمزمینشناسی
به نزديک يا و کامل باآبشدن ، دورهها اين . است داده زمینرخ روی بر
کامليخهاازهمجدامیشوند.دانشمندانازايندورهها،بهعنوانمهمترين
رخدادهایطبیعیدردورانزندگیبشر،ناممیبرند.درازایايندورانکههنوز

همادامهدارد،بیشازدومیلیونسالبرآوردمیشود.
. است کوتاهی زمان ، زمینشناسی عهدهای ديگر برابر در زمان اين البته
به اما ؛ میکنند تلقی دورانسوم ادامهی عنوان به را دوران اين دانشمندان
دلیلارتباطروشنآن،باپیشازتاريخبشرفرهنگیورويدادچنديندورهی
يخبندان،همراهبادورانهای»میانيخبندان«کهبیشترينبخشايندوره
يک عنوان به ، میکند مشخص ديگر دورانهای از را آن و دربرمیگیرد را
دورهجداگانهدرنظرگرفتهمیشود.دورانچهارمزمینشناسی،بهدوبخش

پلستوسینوزمانجديد،بخشمیشود.
از . است يخبندانها میان و يخبندان دورانهای مجموع نام ، پلوستوسین
ماندهیيخچالهای میلادکهفرجامینپس از کمابیشهفتهزارسالپیش
عظیمدوران»ورم«)worm(دراسکانديناویازمیانرفت،بهنام»زمان

جديد«خواندهمیشود.

۲ - اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان )ون دی داد ـ فرگرد یکم ـ بند ۳ و ۴ ( ـ ج ۲ ـ ر ۶۵۹
۳ - همان ـ ج ۱ ـ ر ۴8۱ )بند ۲(
۴ - همان ـ ج ۲ ـ رر ۶7۴- ۶۶۹

سنت»ور«نشینیيازندگیدرزيرزمین،درجایجایاينسرزمینوحتا
درمناطقگرمتااينزمانهاینزديکپابرجابود.مردمانتهران،تاگزينش
اينشهربهگونهیپایتختازسویآقامحمدخانقاجار،درزيرزمینزندگی
میکردند.اينسنت،سالهادربخشهايیازپایتختپابرجابود.کنتگوبنیو
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نیزدرکتابسهسالدرآسیابه»ور«نشینی)غارزيرزمینی(درمناطقشمال
عثمانیهممرزايران،اشارهدارد.

البتهبايددانستکهنامجاهايیکهدارایواژهی»ور«هستند،مانندورامین،
راوروبسیاریجاهایديگر،باسنت»ورنشنینی«پیوستگیدارد.مهمترين
نمونهیاينکهاکنوندردستداريم،ورنوشآباد)اطرافکاشان(استکه

میان6تا18متر،ژرفادارد.

۵ - جم فرزند وی ونگ هان با جم شاه نامه فرزند تهمورث ، نامبردار به جم شید )شاید هم فرزند شید( دو 
شخصیت جداگانه ، با اختلاف زمانی چند هزار سال هستند . برای آگاهی بیش تر نگاه کنید به : تاریخ تمدن 

فرهنگ ایران کهن ـ چاپ دوم ـ رر ۱7۲- ۱۵۳
۶ - اندازه است. دکتر جلیل دوست خواه ، اشاره می کند : و یا مقصود همان رود اساطیری »اردویسور« است 

که مثال بلندی قرار گرفته ؟ )اوستا ... ـ ج ۲ ـ زیرنویس ۱ ـ ر ۶۶۹(
7 - اسپ ریس یا اسب رس ، برابر با مسافتی که اسب می تواند بدون ایست به تاخت بپیماید. امروز ، به 

میدان های اسب دوانی ، اسپ ریس نیز می گویند .
8 - دکتر محمد مقدم ، آن را برابر هزار قدم می داند )داستان جم ... ـ زیرنویس ۹ـ ر ۹۶(

۹ - شاخ ، بوق ، نای ، کرنای برای دمیدن . در این زمان در تبت رهبانان بودایی برای آگاهانیدن پیروان ، 
وسیله ای دارند که در میان دو دست جای می گیرد و چون در آن می دمند ، صدای آژیر اعلام خطر را دارد 

. واژه ی » سوت « در فارسی کنونی ، دگرگون  شده ی آن است .
۱0 - ورانما یا شفاف که نور از آن گذر کند برای رصد خورشید ، ماه و ستارگان 

۱۱ - باید نمادی از اجاق خانواده باشد یا به گفته ی دیگر ، یگان خانواده 
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دفتر یکم ـ چهار جشن بزرگ ایران 
يکمـنوروز

نخستین جشن بزرگ ایرانیان بر پایه ی گردش زمین به دور خورشید یا نیایش همگانی 
همه ی مردمانِ در حوزه ی فرهنگ ایران زمین » نوروز « می باشد . 

چنان که گفته شد ، نوروز بر برابری ) تعادل ( بهاری قرار دارد . در روز یکم فروردین 
ماه ، در سرتاسر جهان )نیم کره ی شمالی و جنوبی ( ۱۲ ساعت روز است و ۱۲ ساعت 
شب و در بیشینه ی جای های جهان ، خورشید در ساعات ۶ بامداد ) به هنگام محلی ( 
بر می آید و در ساعت ۶ پسین ) بعد از ظهر به هنگام محلی ( فرو می نشیند . خورشید 
در نیم روز ) ظهر ( این روز ، درست بالای استوای زمین ) مدار صفر درجه قرار دارد ( . 
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گئو سپنتا

هنگامی که ابراهیم بر آن است تا فرزند خود را سر ببرد ، گئوسپنتا ] گاو مقدس [ از 
سوی خــداوند ، بر او فــرستاده میشود تا قربانی گردد و آیین قربانی بر جای ماند و 

» کرپن « ها ، همچنان حیات خود را پیگیرند . 
ردِ شاخهای گئوسپنتا را در هزاره های بعد ، بر تاركِ تیره ای از مردمان مازندران می 
بینیم که رستم پس از کشتن بزرگِ آنان ) دیو سپید ( آن را در جنگ ها به جای» کلاهِ 

خُود « ، بر سرمی گذارد. 
شاید این سنت را » وایکینگ « ها،  از مازندران ) فلات ایران ( به اسکاندیناوی بردند 

و شاخ گئوسپنتا را بر کلاهخودهای خود قرار دادند .  
سرخ پوستان آمریکا نیز که از تنگهی برینگ هنگامیکه آسیا به آمریکا وصل بود گذر 
کردند ، بسیاری از سنتهای » ایرانویج « را با خود به همراه بردند. از آن جمله اند 

نیایش خورشید و قرار دادن شاخهای گئوسپنتا بر فراز سر و... 
در دوران ساسانیان ، برای دور کردن هرچه بیشتر مردم از آیین مهر ، »گاو« مورد 
ارج گذاری ویژه قرار گرفت .  این ارج گذاری که در آغاز جنبهی سیاسی داشت ، رفته 
رفته در دوران دراز چهار صد ساله ی دین ـ دولت ساسانی ، به درون آیین حاکم نفوذ 
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کرد .  این کار که در آغاز برای زشت نشان دادن » گاوکشی« میترا بود ، جنبهی 
آیینی به خود گرفت ، بهگونهای که حتا پیشاب گاو )گومیز( ویژگیِ پاك کنندگی و 

تبرّك نیز پیدا کرد ؟!  
از اینرو ، احکامی که در این زمینه و به درون ون دی داد )پیش داد( نیز رسوخ داده 

شده است ، باید در این راستا باشند .  
همچنین ، گونهای » تقدس گاو « در نوشتههای دینی زرتشتی دوران اسلامی نیز 

برخاسته از این دیدگاه میباشد . 
هنگامیکه ایرانیان در ایران ویج نامی ، بر اثر پایین آمدن ناگهانی لبهی یخ ، به زیرزمین 
پناه بردند و » ور « نشین شدند ، هر از گاه  چند تن از » ور « بیرون میشدند ، تا بدانند که 

آیا سرما کاهش یافته ، شدت یخبندان چگونه است و... 
سرانجام روزی که از » ور « بیرون میشوند ، جای پای رمه را بر روی برفها میبینند .  
بسیار شگفت زده می شوند. زیرا آنان از پیش میدانستند که در پی پایین آمدن لبهی 

یخ و :
ازآنپیشکهبرفهابگدازند،اگرايدرجایپایرمهدرجهاناستومند،

ديدهشود،شگفتیانگیزد.

این گونه بود که ، سخت شگفت زده شدند و آن » ردِ پا « را دنبال کردند و به چند 
گوزن شمالی برخورد کردند که با سمهای نیرومند خود ، یخها را میشکستند و 
بنفشــههای کــوهیِ سـرشـار از مواد روغنی را میخوردند . بی اختیار فریاد برآوردند: 

» گئوسپنتا « یا ) گاو مقدس ( .  
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آن گاوها را به زیر آوردند و نخست خونش را نوشیدند و...  ، زندگی از سر گرفتند . 
هنگامیکه این آگاهی به ورنشینان رسید ، آن روز را روزنو یا نوروز نامیدند و جشن برپا 

کردند یعنی با شادی به نیایش کردگار جهان برخاستند . 
پایهگذاری نوروز در روزگار جمِ وی ونگ هان و کمابیش در سالهای ۹۵00 تا۹000 
سال پیش از میلاد مسیح ) ۱0۱۲۱ تا ۹۶۲۱ پیش از هجرت پیامبر / 77۳۲ تا 7۲۳۲ 

پیش از میلاد زرتشت ( ، می بوده است .  
از آن جا که ایرانیان ، آگاهی های بسیاری در زمینه ی اختر شناسی داشتند ، برای 
ماندگاری و فراموش نشدن هنگام آن ، تاریخِ آنرا به روز اول فروردین یعنی تعادل 

بهاری جابجا کردند یا آن روز ، به راستی یکم فروردین ماه بود .  
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مفاهیم راستین سفره ي هفت  سین

ایرانیان به سنت کهن ، در آغاز نو شدن سال، سفره ي نوروزي مي گسترانند .  سفره ي 
نوروزي ایرانیان، همه ي نمادهاي آفرینش استومند ) مادي ( را در بر دارد .  امروزه 
مفاهیم اصلي آن با گذشت هزاره ها از دست رفته اند ؛ اما نمادها هم چنان پا برجا 

مانده اند . 
بر اثر نا آگاهي پاره اي از به اصطلاح پژوهندگان و روشن فکر نمایان، چندي است که 

بحث بر سر هفت سین یا هفت شین و... ، در گرفته که به گفته ي حافظ : 

چوننديدندحقیقت،رهافسانهزدند

به باور کهن ایرانیان، اهورامزدا پس از بي هوش شدن اهریمن ، دست به آفرینش 
مادي مي زند . بدین سان از زمان بي کران، زمان کران مند مي آفریند تا هنگام مناسب،  
آن را به جنبش درآورد .  او در شش بار، نخستین نمونه هاي شش پدیده ي اصلي 

آفرینش یعني آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور و انسان را مي آفریند . 
سال گرد آفرینش هاي شش گانه به جشن هاي » گاهن بار« یا گهن بار، معروف اند .  

این جشن ها عبارتند ا ز :

1ـمیديوزرمگاه)آفرينشآسمان(کهمعنايآنمیانهبهاراستومربوطبه
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آفرينشآسمانميباشدکهدرماهارديبهشتقراردارد.

2ـمیديوشهمگاه)آفرينشآب(،بهمعنايمیانهيتابستاناستومربوط
بهآفرينشآبميباشدودرتیرماهقراردارد.

به مربوط و غله گردآوري آن معناي که زمین( )آفرينش پیتیشهمگاه 3ـ
آفرينشزمیندرشهريورماهاست.

به مربوط و خانه به بازگشت معناي که گیاهان( )آفرينش اياسرمگاه 4ـ
آفرينشگیاهاناستودرمهرماهقراردارد.

به مربوط و سال میانهي آن معناي که جانوران( )آفرينش میديارمگاه 5ـ
آفرينشجانورياستودرديماهمیباشد.

6ـهمسپتمیديمگاه)آفرينشمردمان(کهمعنايآنحرکتهمهيسپاهو
مربوطبهآفرينشانساندرروزهايپايانيسالاست.

 اهورامزدا ، آسمان را روشن و بي کران مي آفریند . 
نمونه ي نخستِ آب ، قطره اي است به پهناي همه ي آب ها . 

نمونه ي نخستِ زمین ، زمیني است گرد و هموار، بدون هر گونه پستي و بلندي . 
نمونه ي نخستِ گیاه ، یک شاخه است که در برگیرنده ي همه ي گیاهان است . 

نمونه ي نخستِ چارپایان سودمند ، گاو » ایوداد« یا » ایوك داده« است که در کناره ي 
راست رودخانه ي » دایي تي«  نیک در ایران ویج آفریده شد . 

نمـونه نخستِ انسـان ، گیومرث یا زنده ي میرا یا به گفته ی درست تر : میراي زنده 
بود .  اهورامزدا او را در کناره ي  چپ رودخانه ي » دایي تي نیک « در ایران ویچ آفرید.  

آفریدگار، گیومرث را براي یاري به خود، آفرید . 
هم چنین به باور کـهن ایرانیان، اهورامزدا، امشاسپندان را که جلوه هایي از ذات او 
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هستند مي آفریند . 

امشاسپند به معناي ورجاوند یا جاودانه است .  تعداد امشاسپندان، شش تاست که 
عبارتند از: بهمن )منش خوب یا نهاد نیک( ، اردي بهشت )بهترین اشه یا ارته راستي(، 
شهریور )شهریاري آرماني یا توانایي مینوي آرماني یا آرمان شهر( ، سپندارمذ یا اسفند 

)خردکامل( ، خرداد )رسایي و کمال( ، امرداد )جاودانگي و نامیرایي(  . 
از میان امشاسپندان یا جلوه هاي ذات اهورامزدا، سه امشاسپند ، نرینه و سه امشاسپند، 

مادینه اند .  سپندارمذ ، همراه با خرداد و امرداد سه امشاسپند مادینه اند . 
شمار  نیز  و  آفرینش  دهنده ي شش گاه  نشان  که  عدد شش  کهن  ایرانیانِ  نزد 
امشاسپندان بود، عدد مقدس دانسته مي شد ؛ اما با برپایي دین ـ دولت ساساني و 
قرار دادن اهورامزدا یا ایزدِ سروش بر سرِ فهرست امشاسپندان، تعداد آن را به هفت 

رسانیدند و رفته رفته عدد هفت، جاي عدد شش را گرفت . 
نماد هاي شش گانه ی  نو مي گسترانند و  ایرانیان در سال  بدین سان، سفره اي که 
آفرینش استومند )مادي( را بر آن مي نهادند، رفته رفته با جاي گزین شدن عدد 7 به 

جاي عدد ۶ ، نام هفت به خود گرفت . 
بعد ها که مفاهیم اصلــي از دست رفت و در درازاي هزاره ها به جاي » مغز « ، » پوست « 
بر جاي ماند، سفره ي نوروزي که داراي مفهومِ ویژه و ژرفي بود، دچار دگرگوني شد و 

سرانجام با نام » هفت سین« به ما رسیده است . 
بر سر این سفره، آسمان )در نماد آینه( ، آب )درون تُنگ( ، خاك )به گونه ي بستر 
رویش گیاه( ، گیاه )در قالب سبزه( ، جانور )به گونه ي ماهي( و انسان هاي گردآمده بر 
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کنار آن که نشان دهنده ي ۶ گاه آفرینش اند ، حضور دارند . 
بدون دو دلي دیگر اجزاي این سفره که امروزه از اصل خود دور افتاده و بدین گونه پس 

از گذر هزاره ها به ما رسیده، داراي مفاهیم ویژه  اند : 

سیب،نمونهينخستینمیوهاياستکهمردماينفلات،موفقبه
تربیتآنشدندواينمسالهبهعهدعتیق)تورات(وازآنجابهعهد

جديد)انجیل(نیزراهيافت.

سرکه،نخستینفرآوردهيصنعتيايرانیاندرقالبتولیدانبوهبود.البته
ميدانیمکهسرکهازفراگشتتولیدانگوربهشرابوسپسدگرگشت

شراببهسرکه،بهدستميآيد.

گندمکهبهگونهايسنتيبهعنواننمادآفرينشگیاهيبهکارميرود،
سازمان گونهي به را آن توانستند ايرانیان که است دانهاي نخستین

يافته،بکارندوبدروندو...

از نمادفراگشتزندگی ، رارنگمیکنندومیآرايند تخممرغکهآن
سفره در ويژهتری جای ، نماد اين گذشته در است. جاندار به نطفه
هفتسینداشت.بهگونهایکهدردورانصفويان،افزونبررنگکردن،

آنرابهگوهرهایگوناگونمیآراستند.

اسپندياسپندراميتواننخستینگونهي»گندزدا«دانستکهايرانیان
آنراشناختندوبرايگندزداييوبرطرفکردنبوهايناخوشبهکار
گرفتند.ارزشآنبرايزمانهاييکهانسانودامدرکنارهمزندگي

ميکردند،بسیاروالاوحتادرموارديحیاتيبود.

سکهنیزبعدهاکهبازرگانيرونقگرفتوشهرنشینيافزونترشدو
رفتهرفتهپولدرزندگيمردمانجايگاهويژهاييافت،راهبرسراين

سفرهپیداکردو...

 از این رو شایسته است در تزیین و چیدمان سفره ي هفت سین، به رمز و رازهاي آن، 
بیش تر توجه کنیم و عوامل اصلي آن را در نظر گیریم . 
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13 مقدس

ایرانیان از عهد کهن تا عهد باستان، بر این باور بودند که عمر جهان دوازده هزار سال 
است. در پایان هزاره ي دوازدهم، با برپایي » رستاخیز « دوباره جهان نو مي شــود و 
» دوازدهه ي « تازه اي آغاز مي گردد. با ظهور » استوت ارت « یا سومین و فرجامین 
سوشیانت که خویش کاري برانگیختن مردگان را دارد ، مردگان به تدریج برانگیخته 
شده و پس از انجام داوري فرجامــین در حضــور مهر، سروش و رشن، از پل چنواد/

چینوات ) صراط ( مي گذرند .  این پل براي نیکوکاران پهناور و براي گناه کاران، باریک 
و تیز چون لبه ي تیغ است .  نیکوکاران به بهشت و بدکاران به دوزخ مي روند .  

برپایه ي محاسبات روان شاد استاد ذبیح بهروز، زایش زرتشت در آغاز هزاره ي دهم 
قرار دارد و نیز فرجامین روز هزاره ي دوازدهم » روز سه شنبه ۳0 اسفند سال ۶00 
یزدگردي رحلت است یعني روز هفدهم ژانویه ۱۲۳۲ میلادي یا چهارم بهمن ماه 

۶۱0 خورشیدي « . 
البته باید توجه داشت که سالشمار دوازده هزار ساله بر پایه ی سال یزدگردي یعنی 
سالِ ۳۶۵ روزه بوده است. از این رو این دوران برابر است با 000 /۳80 /۴ روز و یا 

۱۱۹۹۳ سال خورشیدي . 
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جدول زیر بر پایه ي محاسبه ی استاد ذبیح بهروز از زادروز زرتشت که برابر با آغاز 
هزاره ی دهم می باشد ، تنظیم گردیده است . 

آغاز هزاره           هزاره            نام و لقب هزاره 
میلاديخورشیدي  
)پم()پهـ(

۱۱۳8۳ حمل ) بره  ( ـ ایران ویچ     ۱07۶۲  یکم 
ثور )گاو( ـ جم وي ونگ هان       ۹7۶۳             ۱0۳8۴ دوم 
۹۳8۴ جوزا ) دوپیکر ( ـ کوچ      87۶۳  سوم 
8۳8۵ سرطان )خرچنگ( ـ کوچ      77۶۴  چهارم 
7۳8۶ اسد ) شیر ( ـ کیومرث      ۶7۶۵  پنجم 
۶۳8۶ سنبله )خوشک(ـ  هوشنگ      ۵7۶۵  ششم 
۵۳87 میزان ) ترازو ( ـ جم      ۴7۶۶  هفتم 
۴۳88 عقرب ) کژدم ( ـ ضحاك      ۳7۶7  هشتم 
۳۳88 قوس )نیم اسب( ـ فریدون      ۲7۶7  نهم 
۲۳8۹ جدي ) وهیک( ـ زرتشت      ۱7۶8  دهم 
۱۳۹0  ـاوخشیت اره       7۶۹     دلو ) آورنده ي آب (  یازدهم 
۳۹۱  ـاوخشیت نم             ۲۳0   حوت ) ماهي (  دوزادهم 

چنان که گفته شد با توجه به جدول بالا، پایان هزاره ي دوازدهم که رستاخیز مي باید 
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بوده باشد، برابر است با ۱۲۳۲ میلادي ) ژانویه ( یا ۶۱0 خورشیدي ) بهمن ( . 

برپایه ي همان محاسبات، در سال ۱7۳8 پم م، وحي بر زرتشت نازل مي شود .  وي 
در سال ۱7۲8 پیامبري آشکار مي کند .  برپایه ي همان محاسبات مي بایست هوشیدر 
در سال 7۹۹ پ م م، زاده مي شد و خورشید در سال 7۶۹ پم م یا ۱۳۹0 پ ه  پ، به 
مدت ده شبانه روز به نشانه ي بشارت ظهور وي از جنبش مي ایستاد .  به همین ترتیب، 
مي بایست زایش هوشیدر ماه در سال ۲00 میلادي )۴۲۱ پ ه  پ( مي بوده و در سال 
۲۳0 میلادي یا ۳۹۱ پ ه  پ ، مي بایست خورشید به نشانه ي بشارت ظهور وي و 
پایان هزاره ي هوشیدر از جنبش بازمي ماند .  هم چنین مي بایست زایش استوت ارت 
در سال ۱۲0۲ میلادي یا ۵8۱ خورشیدي ) چهارم بهمنماه ( به وقوع مي پیوست 
و چنان که گفته شد در سال ۱۲۳۲ میلادي ) هفدهم ژانویه ( یا ۶۱0 خورشیدي 

مي بایست کار جهان به پایان مي رسید و رستاخیز آغاز مي شد . 
برپایه ي باور ایرانیان کهن با پیدایي سوشیانت و برانگیختن مردگان ، رفتن نیکوکاران 
به بهشت و بدکاران به دوزخ، کار جهان پایان نمي یابد و از هزاره ي سیزدهم، دور ۱۲ 
هزار ساله ي نویني آغاز مي شود .  بر پایه ي این باور، روز سیزدهم سال نو به عنوان 
نماد ) هزاره ي سیزدهم ( ، روز فرخنده اي بود که شگون داشت و مردم با رفتن به 
دامان طبیعت که زندگي تازه اي را آغاز کرده بود، روز سیزدهم یا آغاز دور نویني از 

زندگي را جشن مي گرفتند . 
پس از یورش تازیان و دور شدن مردمان از ریشه ي خود، رفته رفته این باورها 
کم رنگ شدند .  پیش از آن که به دست فراموشي سپرده شوند، فرزانگان ایراني براي 
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نگاهداري و ورجاوندي این سنت، به این خرافه دامن زدند که شمار ۱۳ نحس است و 
باید نحسي سال نو را با رفتن به دامان طبیعت ، به  درکرد .  گسترش این خرافه، اجازه 
نداد تا این سنت کهن به دست فراموشي سپرده شود .  این باور توانست این سنت را 

تا به روزگار ما که دیگر نیازي به خرافه نیست، پایدار نگاه دارد . 
این باور در درازاي سالیان، چنان بر اندیشه ي مردم ما اثر گذاشت که گمان کردند که 
به راستي این شماره ی پرشگون یعني ۱۳، بدشگون و نحس است .  تا جایي که حتا 

شماره هاي خانه هاي خود را به ۱ + ۱۲ یا ۲ + ۱۱ بدل کردند  . 
دیگر عددهاي پرشگون در باور ایرانیان کهن، عبارت بودند از عدد هفت به نشانه ي 

هفت امشاسپند  . 
چنان که گفته شد ، شمار امشاسپندان ، شش است که قرار دادن نام اهورامزدا بر بالای 

آن ها و گاه ایزد سروش ، شمار آن را به هفت می رسانند  . 
درباره عدد هفت. باید دانست که پایه ی گاه شماری است و ۵۲ هفته برابر است با یک 

سال و...  
عدد 7۲ نیز در میان ایرانیان در عهد کهن و باستان ، جایگاه ویژه ای داشته است. 
این عدد به نشانه ی 7۲ رشته ی کمربندی است به نام » کُشتی « که ایرانیان از 
دوردست های تاریخ بر میان می بستند و سپس این کمربند ، به آیین زرتشت نیز راه 

یافت و آنان پس از رسیدن به سن بلوغ ) ۱۵ سالگی ( ، آن را به میان می بندند. 
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ایرانیان از گاه کهن ، از آغاز آفرینش آگاه بودند. و می دانستند که آغاز کارجهان :

مینوي اســت )ماده وجود ندارد( و دوران هـاي بعــد ، مینوي و مادي اند .  در دوران 
مینوي ، مکان و زمان وجود ندارد و گیتي فـارغ از ماده و حرکت است.  دو » هستي« 
وجود دارد که عبار ت اند از جهان اهورامزدا که سرشار از روشنایي ، زندگي ، زیبایي ، 
دانش ، بوي خوش و ...  ، است و جهان اهریمن که آکنده از تاریکي ، زشتي ، بیماري، 

درد ، بدبویي و ...   است : ۱
...درآغاز،آندومینويهمزادودرانديشهوگفتار،]يکي[نیکو]ديگري[

بد،بايکديگرسخنگفتند...

...درآغازآفرينش،سپند]مینو[آنديگري]مینوي[ناپاكراچنینگفت:نه
منش،نهآموزش،نهخِرد،نهباور،نهگفتار،نهکردار،نهدينوروانمادو

]مینو[،باهمسازگاراند...2

در دانش نامه ی کهن ایرانیان ) اوستا ( ، آغاز دوران مینوی ـ مادی یا آغازِ » ماده و 
حرکت « ، می خوانیم : ۳ 

آنگاهکهآندومینوبههمرسیدند،نخستزندگيونـازندگيرا]بنیاد[
نهادند...

و خیام این دانشِ کهن ایرانیان را این گونه ، واگویه می کند  : ۴
چونايزدتباركتعالیبدانهنگامکهفرمانفرستادکهثباتبرکردتاتابش
ومنفعتاوبههمهچیزبرسد؛آفتابازسرحمل]برجبره[برفتوآسمان
اورابگردانیدوتاريکیازروشنايیجداگشتوشبوروزپديدارشدوآن
آغازیشدمرتاريخاينجهانراوپسازآنکهبههرهزاروچهارصدو
شصتويکسال،بههماندقیقهوهمانروزبازرسیدوآنمدتهفتادو
سهباقرانکیوانواورمزدباشدکهآنراقراناصغرخوانندواينقران،هر
بیستسالباشدوهرگاهآفتابدورِخويشسپریکند،بدينجایبرسدو
زحلومشتریرابههمینبرجکههبوطزحلاندروست،قرانبودبامقابلهی
اينبرجمیزان]ترازو[کهزحلاندروست،يکدوراينجاويکدورآنجا
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برينترتیبکهيادکردهآمدوجايگاهکواکبنمودهشد.چنانکآفتابازسر
حملروانشدوزحلومشتریباديگرکواکبآنجابودند،بهفرمانايزد
تعالی،حالهایعالمدگرگونگشت،چیزهاینوپديدآمدمانندآنکدر

خوردعالموگردشبود.

خیام درباره ی نوروز می نویسد : ۵
چونآنوقترادريافتند،ملکانعجمازبهربزرگداشتآفتابوازبهر
آنکهرکساينروزرانتوانستندیيافت،نشانکردندواينروزراجشن
ساختندوعالمیانراخبردادندتاهمگانآنرابدانندوآنتاريخرانگاهدارندو
چنینگويندکهکیومرثاينروزراآغازتاريخکردهرسالکهآفتابراوچون
يکدورآفتاببهگشت...پسدوربزرگراکهسیصدوشصتروزوربعی
ازشبانروزاست،سالبزرگنامکردوبهچهارقسمکرد.چونچهارقسم
ازاينسالبگذرد،نوروزبزرگونوگشتناحوالعالمباشدوبرپادشاهان
واجبستآيینورسمملوكبهجایآوردنازبهرمبارکیوازبهرتاريخراو
خرمیکردنبهاولسال.هرکهروزنوروزجشنکند،بهخرمیپیوندد]و[

تانوروزديگرعمردرشــادیوخرمیگذراند...

جاحظ درباره ی نوروز اشاره ی سرراست به جمِ وی ونگ هان دارد  : ۶ 
نخستینکــسیکهنــوروزراپــديدارساختوبرقرارکرد...کیاجم

پـسرويونـدجهان]ویونگهان[بود...

هم چنین : 7 
نوروزنخستینروزاستازفروردينماهوازاينجهت،روزنونامکردند؛زيرا

پیشانیسالنواست...

در فرهنگ نامه ی جهان گیری می خوانیم : 8 
غره]يکم[فروردينماهبودورسیدننیراعظم]خورشید[بهبرجبرهو
ابتدایفصلبهاروآنرانوروزکوچکنامندونوروزعامهيانوروزصغیرودر
تسمیهاينروزبهنوروز،دووجهدرنظرآمدهاست.وجهاولآناستکهحق
سبحانهتعالی،عالموآدمرااينروزآفريدوامرکردکهکواکبرابهسیر
کردنازاولبرجبرهووجهدومآنکهجمشیدکهاوراجمنامبودوعربها
منوشلح]منوچهر[گفتندی،درجهانسیریکردوچونبهآذربايجانرسید،
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تختزرينیمکللبهانواعجواهربهبلندیروبهمشرقبودنصبفرمودوتاج
مرصعیبرسرنهادوبرزبرآنتختبنشست.چوننیراعظمازدريچهی
مشرقطلوعنمودوبرآنتاجوتختتافت،شعاعیدرغايتروشنیپديد
آمد.مردمانازديدنآنشادمانشدندوگفتندیاينروز،روزنواست.
چونبهلفظپهلویودری،شهاعراشیدگويند،اينکلمهرابهنامجم
افزودند]و[اوراجمشیدخواندندوجشناعظمکردندودومراکهروز
ششمفرودينماهباشد،نوروزبزرگناماستونوروزخاصهنیزگفتهاند.
تسمیهاينروزرابهنامهایمذکورهوجهايناستکهجمشیددراين
روز،بارديگربرتختنشستوخاصوعامراباردادورسمهاینیکو
نهادورویبهخلقکردهوگفت:ايزدتعالیشأنه،شمارابیامرزيد.بايد
بهآبپاکیزهغسلکنیدوبهشکرايزدیبپردازيدوهرسالدراينروز،
بههمیندستورعملکنید.گوينداکاسره]ساسانیان[هرسالازنوروز
کوچکتانوروزبزرگ،حاجتمردمانرابرآوردندیوزندانیانرارها

کردندیومجرمانراعفونمودندی...

آذرباد موبد بغداد حکایت کند : ۹
نیشکردرکشورايران،روزنوروزيافتشدهوپیشازاينکسیآنرا
نمیشناختونمیدانستکهچیست.جمشیدروزینیایراديدکهکمیاز
آبهایدرونآنبهبیرونتراوشکردهبودوچوندريافتکهآنشیرين
است،امرکردکهآبنیرابیرونآورندوازآنشکرساختندوآنگاهدرروز
پنجم،شکربهدستآمدوازراهتبركبهآن،مردمانبرایيکديگرشکرها

فرستادند.
، میپاشند آب بريکديگر مردمان نوروز در میگويند که آن وسبب
دگرگونشدهیرسمبهآبشستن)غسل(برایانجامنیايشهمگانی

بهدرگاهخداوندبودهاست:
ازاينجاستکهمردمدراينروز]نوروزوديگرجشنهای4گانه[
هنگامسپیدهدمازخواببرمیخیزندوباآب...خودمیشويند...وسبب

اينکارهماناغتسال]غسلکردن[است.
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درفش یگانگی همۀ مردمان ایرانی تبار و سرزمین های ایرانی نشین

هر ساله در آغاز نوروز، در شهر مزارشریف، با بلند کردن میله ی نوروزی، جشن سال 
نو، آغاز می گردد. 

این آیین، یا آیین برافراشتن میله ی نوروزی در شهر بلخ که نمادی از پرچمِ همبستگی 
همه ی مردمان ایرانی تبار و همه ی سرزمین های ایرانی نشین است، چنان دیرین است 
که در » ون دی داد« )پیش داد( از شهر بلخ ، به نام » بلخ افراشته درفش« یاد می شود. 
در بند هفتم فرگرد یکم ون دی داد )پیش داد( که از سرزمین های اهورا آفریده نام 

می برد ، می خوانیم:
«آفريدم،»بلخ« »اهورامزدا چهارمینسرزمینوکشورنیکیکهمن

زيبایافراشتهدرفشبود.

می دانیم که تورانیان در دوران گشتاسب، ایران زمین را مورد آفند قرار دادند و در 
آتش کده   ی بلخ، چندان کُشتند که آتش مقدس، از خون آنان فرو مرد . پاره ای از 
بن نبشت ها ) مدارك و مآخذ ( گویای آن هستند که در این گیر و دار، اشو زرتشت نیز 

به شهادت رسید. 
در این شهر بود که اخترشناسان پایگاه اخترشناسی بلخ که از دانش پیش رفته ای در 
زمینه ی اخترشناسی برخوردار بودند، ساعت و دقیقه درست گذر کردن خورشید را از 
برج حوت)ماهی( به برج حمل یا بره )لحظه ی نوروز( را حساب می کردند و در این 
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لحظه  بود که با برافراشته شدن میله ی نوروزی، جشن  های سال نو، در سرتاسر فلات 
ایران و همه ی سرزمین های ایران فرهنگی آغاز می گردید. از آن جا که این میله را با 
گل های سرخ می آراستند، آن را » میله ی گل سرخ «  نیز می نامند. جشن گل سرخ که 
تا دوران صفویان و حتا آغاز قاجاریان، به گستردگی برپا می شد، وابسته به آن است. 

برای برافراشتن میله ي نوروزی )میله ی گل سرخ( و یا پرچم وحدت همه ی مردمان 
ایرانی تبار و همه ی سرزمین های ایرانی نشین، چندین هزار تن از راه دور و نزدیک ، 
گرد می آمدند و هنگامی که ساعت تحویل سال در شب هنگام بود، آتش های بزرگ 

می افروختند. 
امروزه، برای این که کارِ گردآمدن مردمان آسان تر گردد و مراسم از نظر باشندگان، 
افت و خیز نداشته باشد، میله ی نوروزی یا » درفش وحدت « را در ساعت 8 بامداد 

نوروز، برپا می کنند. 
در زمان های پیش ، بلخِ زیبای افراشته درفش، بر اثر یک زمین لرزه ی پرقدرت، به 
کلی نابود شد و شهر به جای امروزین آن، یعنی قریه » خیر « که آتش کده ی پیشین 
بلخ نیز در آن جا قرار داشت، جابه جا شد. با بنای » مزارشریف«، بر فراز آتش کده ی 
بلخ، قریه ی خیر به شهر مزارشریف، معروف گشت که به حضرت علی)ع( نسبت داده 

می شود. 
از چند روز پیش از آغاز سال نو، مردمان از سرتاسر سرزمین های ایرانی نشین در خوارزم 
و فرارود، هندوستان و پاکستان، ایران و... برای حضور در برافراشتن میله ی نوروزی، 

به شهر مزارشریف می روند. 
ساعت 8 بامداد که لحظه ی برافراشتن میله ی نوروزی یا درفش یگانگی همه ی 
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مردمان ایرانی تبار و همه ی سرزمین های ایرانی نشین است، کمابیش یک صد هزار تن 
از زن و مرد و کودك در دشت لاله های سرخ شادیان،گرد هم می آیند.

در این ساعت، میله را که با گل های سرخ دشت شادیان تزیین شده است ، در میان 
شور و شادی باشندگان، برمی افرازند و تا چهل روز، برافراشته می ماند. 

جشن گاه، آکنده از سرور است و پایکوبی و شادمانی و از آیین های این جشن، هم خوانی 
سرود » میله ی نوروزی « است :

پیراهنزردوز/پوشیدهایامروز/درمیلهینوروز
برقامتزيباورسايت،مزهمیده

آيمبهدرِتو/گیرمخبرِتو/قربانسرِتو
هرمهرووفا،نازوادايت،مزهمیده

باعشوهوتمکین/باخندهیشیرين/برعاشقمسکین
ایشوخکِدُردانه،جفايتمزهمیده

پیراهنزردوز/پوشیدهایامروز/درمیلهینوروز
برقامتموزونوزيبايت،مزهمیده

چنین بود که در نوروز ۱۳88، وزیران امور خارجه سه کشور فارسی زبان ایران، افغانستان 
و تاجیکستان، در ساعت 8 بامداد، در آیین برافراشتن میله ی نوروزی، به نمایندگی از 
سوی همه ی مردمان ایرانی تبار و همه ی سرزمین های ایرانی نشین، شرکت جستند. 
بدون هرگونه دودلی، این اجتماع تبلور فراگشتی بود که از تجزیه ی ایران آغاز گردید، 

و سرانجام ، به وحدت خواهد انجامید. 
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نیایش نوروز

 از : دکتر محمدرضا عاملی تهرانی ) آژیر (

اي خداي ! که از برترینِ برتري ها، به برترین برتري، برتري ؛ به تو نماز آوریم به تو 
نیاز آوریم :

تا هر آن کس که سال ها بر او گذشته و در آستانِ سالي نو به پیشگاه پرشکوه تو 
برپاست، به بزرگي خود ، به آن شگرف نیروي خود راهبر شوي . 

تا رخ نپوشي، تو اي برترین بزرگ، اي زورمندترین توانا ، اي زیباترین هستي که چون 
تو رخ پوشي دیگر ما خود، نه بینیم . 

اي ، ز هر چه برتر ! تو خود مایي که خدایي .  تو خدایي که خود مایي . 
تو رخ پوشي، چه باشیم ؟ چو رخ پوشیم، چه باشي ؟

بي تو ،  نه بزرگي هست که بزرگ ترین نیست .  نه زیبایي هست که زیباترین، نیست.  
نه راستي هست که راست ترین نیست . 

خدا : با ما باش .  تو همه چیزي ، باش که چیزي باشیم . 
تا ایران باشد، تا ایران باشد، تا ایران باشد .  ایران که جایگاه شناسایي تُست .  ایران 

که جاي، فرهنگ هاست .  ایران که جاي مردهاست . 
تو در ایراني و ما ، در ایران ...  گر ایران نباشد، دیگر ...

دیگر تا زیبایي پرستیم، تا نیکي آموزیم، تا دوست بداریم، تا مهر ورزیم .  مهر ورزیم 
چون مهر به گل ها، به سبزه ها، به گیاهان، به جانداران، به زیبایان .  
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تا مهر پرستیم : مهر زیبا و رخشان را ؛ مهر پاسدار پیمان ها را  ؛   مهر پاسبان دودمان ها 
را ؛ مهر پیروزگر سپاهیان را ؛  مهر هستي بخش ایران را  . 

تا خوب باشیم چون دریا :  به خروشــیدن ، جوشیدن  و  بودن ، به کوشیدن و رفتن 
و نیاسودن  . 

چون کوه ، به آرامي و سنگیني و شکوه و بلندي .  چون شیر، به سرکشي که به نیروي 
بسیار، غرش به نرمي کنیم .  چون شاهین که فراز دوست باشیم و نیلگوني آسمان 

پرست .  چون سرو ، راست و چون شراب خندان . 
دیگر، تا بجنگیم که تو به ما هستي داده اي ؛  باید که باشیم که تو خواسته اي ؛ باید 

که بجنگیم تا باشیم . 
تا بسازیم، بیافرینیم .  آفرینش از آفریدني است ، همیشه و بي ایست . 

آن هستي که هست و به جنگ است ، آفریدن است اي آفریدگار و ما که هستیم ؛ 
آفریده اي هستیم و چون خواهیم باشیم ، جنگنده اي آفریدگار . 

به جنگ آفرین که به جنگ است جهان آفرین .  به ما آفرین که بجنگیم هم چنان . 
دیگر تا به راه نیاکان باشیم و به یاد نیاکان ؛ تا چون به فروردگان به فراز آیند و بر ما 
نگرند، نگران نشوند .  بدانند که به خوي ایشانیم و به سوي ایشان .  به نیکي یادشان 

کنیم و به کوشش ، یادشان در جهان بر جاي داریم . 
دیگر تا شاد باشیم ، به هر کار . پیروز باشیم ، به هر پیکار . سرباز باشیم به جنگي 

مدام ، به راه ایران . 
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دوران صفویان  در  نوروز 

در دوران شاه عباس ، بسیاري از جشن هاي دوران باستان، با حضور و شرکت خود او و 
با شکوه و گستردگي ویژه برگزار مي شد که امروزه، تنها نشان آن ها را باید از لابه لاي 

کتاب هاي تاریخ یا در میان انجمن هاي خرد و پراکنده، جست وجو کرد . 
در این میان، نوروز جاي گاه ویژه اي داشت و همان گونه که گفته شد، حضور و شرکت 
شاه در جشن هاي ملي، گستره ي این جشن ها را گسترده تر کرد و آن ها را بیش  از 

پیش همه گیر و توده اي نمود . 

شاه عباس  همه ساله نوروز را با شکوه بسیار جشن مي گرفت و آیین  باستان را زنده 
مي کرد . در روز عید، شاه بارعام مي داد و بزرگان و سران سپاه و کارگزاران عالي مقام 

دولت را به حضور مي پذیرفت . 
در جشن نوروزي ، شاه با میهمانان ایراني و بیگانه همراه با سرداران، وزیران و ندیمان، 

باده گساري  مي کرد . 
در این روز ، بزرگان پیشکش هاي نوروزي براي شاه مي آوردند و شاه نیز به آناني که 

خدمت هاي شایسته اي انجام داده بودند، خلعت و منصب  عطا مي کرد . 
 حتا اگر نوروز با ماه محرم هم زمان مي شد ، شاه از گرفتن جشن  خودداري نمي کرد. 
چنان که در سال ۱0۱8 مـهي، فروردین ماه با محرم هم زمان شد و به دستور 
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شاه عباس ، آیین جشن نوروزي با همه ي تشریفات آن برگزار شد )نوروز سال ۹۹8 
خورشیدي( . 

شاه پس از بارعام، به تماشاي آذین بندي و چراغاني  نوروزي مي رفت . زماني که شاه 
در اصفهان بود، جشن نوروز در باغِ نقشِ جهان بر پا مي شد . افزون بر باغِ نقشِ جهان، 
پل الله وردي خان را هم آذین بندي و چراغان مي کردند و گاه نیز گل ریزان مي کردند . 
در همان سال، از آن جا که مردم اصفهان در آذین بندي و چراغاني و گل ریزان سنگ 
تمام گذاشته بودند، شاه عباس  پانصد تومان از مالیات آن سال را به مردم اصفهان 

بخشید . ۱0 میر حیدر معمایي ، این رج را در تاریخ این گل ریزان گفته است :
گلگشترويپل،چوکندخسروعجــم

گلگشترويپل،پـيتـاريخکنرقـم]1018[

 چنان که گفته شد، آذین بندي و چراغان عید نوروز هرگز به هیچ دلیلي موقوف 
نمي شد . 

در سال ۹۹0 خورشیدي که نوروز با روز ششم محرم ۱0۲0 مهي مصادف بود، 
شاه عباس  نخست به عزاداري پرداخت و سپس : ۱۱

بهدستورمعهوددرباغنقشجهانامرقضانفاذبهترتیبجشنعالي
اهالي ازوزراءومقرباندرگاهو امرايعاليقدر بهصدورپیوستو
اشارهي برحسب اصناف طبقات و تجار با ... همايون قلمرو اعیان و
همايون...طرحجشنعاليانداختند...وچراغانکردندوبررويخلق،
ابواببهجتوخرميگشودهشدودرمجالس،ساقیانسیمینساقبه
جرعهايرواقنشاطافزايمجلسیانگشته،چندروزدادخرميدادند.

براي آذین بندي و چراغان ، هر بخش از باغ نقشِ جهان، به وزیران و اعیان و بازرگانان 
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و پیشه وران داده مي شد :۱۲

درباغمزبورجشنعاليطرحفرموده،اطرافنهرآبيراکهازمیانباغ
جاريستوحوضبزرگيکهبرمثالدرياچهايدرمیانآنترتیبيافته
اهاليخراسانو بلوکاتو اکابرواعیاندارالسلطنه]اصفهان[و به ...
صواحبتبريزوتجارواصنافخلايقکهدرپايتختهمايونبودند،علي
قدرمراتبهمقسمتفرموده،هرطبقهمجلسيطرحانداختندواطراف
بارگاه مقربان و دولت ارکان و وزراء ، امراء به را درياچه آن اربعهي
سلطنتاختصاصدادندومحافلفیضبخشبهجتافزاانعقاديافته،
برابرهرمجلسچهارطاقهاافراشته،استاداننجارومهندساننادره
کاربهفنونغريبه،انواعهیاکلپرداخته،چراغدانهابرآنتعبیهکردندو
همهشبتابهصبح،روشنانسپهرمینايي...بههزارانچشمحسرت

برآنچراغانومجالسبهشتنشانمينگريستند.

در مدت جشن که میان سه تا هفت روز به درازا مي کشید، صداي ساز و آواز در باغ 
جهان نما، پایاني نداشت . شاه نیز با حاضران به گفت وگو مي نشست و :۱۳

نغمه و آرامميگرفت انورميشد دلنشینِخاطر مقاميکه ...درهر 
سرايانخوشآهنگومغنیانتیزچنگبهنغماتدلاويزغمزدايخواطر
بوده،گلرخانلالهعذارازبادههايخوشگواردماغمجلسیانراتازهو

ترميداشتند...

اگر شاه عباس  در قزوین بود، آیین نوروزي در باغ سعادت آباد برگزار مي شد و اگر در 
فرح آباد مازندران بود، آذین بند و چراغان نوروزي در کنار دریا انجام مي شد .  نویسنده 
تاریخ عباسي در رخداد هاي نوروز سال ۱0۱۹ مهي )۹۹۹ خ / ۱۶۱0 م( مي نویسد :۱۴

اين چراغان و قیصريه و آيینبازار شد، حمل تحويل به قريب چون
محلهابسیارپسنديدهوخوبواقعشدويکشبانهروزمخصوصزنان
بود.چنانکهبايعومشتريوسازندهوخوانندهوسیرکنندهبهجززن

نبود.مدتهشتروزازاولتابهآخربود.
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آیین نوروزی در دوران قاجاریان

در دوران قـاجاریان، سـلام عام نوروز در تخت مرمر واقع در کاخ گلستان تهران برپا 
می گردید. 

یک روز پیش از عید نوروز وسیله ی رییس تشریفات دربار ، از سرانِ طبقات مختلف 
دعوت به عمل می آمد که یک ساعت قبل از تحویل سال در آن محل حضور به هم 

رسانند و در آیین باشکوه عید نوروز شرکت نمایند  . 
ر الممالک ، در کتــاب »زندگانـی خصــوصی ناصرالدین شاه«  ّـ دوست علی خان مُعی
جریان برگزاری جشــن نوروز و آیین سلام عام را در کاخ مرمر چنین شرح داده 

است: ۱۵
ازچندگامبهدرورودتالارمانده،سفرهسپیدبزرگیگسترده،بساط
که تاشاهنشینوسیعی آن دامنه ، آنمیچینند راروی هفتسین
تختمرصعفتحعلیشاهدرآنقرارداشتکشیدهمیشد،رویتخت،
آن روی میگستردند. هندوستان کار ، زربفت ) گاه تکیه ( مسندی
تشکینهادهپارچهایمرواريددوزی،رويشمیکشیدندوکنارشدو
متکایجواهردوزیباريشهومنگولههایمرواريدقرارمیدادند،چهار
شمعدانمرصعکهدارایآويزههایدرشتازسنگهایقیمتیبودند،
درچهارگوشهتشکگذاشته،شمعهایآنرامیافروختند.خواهروز،
خواهشب،سايرجارهاوچهلچراغهارانیزروشنمیکردندومجلس،
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شکوهعجیبیبهخودگرفته،جواهراتونشانهايیکهبهسینهحضار

نصببوددرپرتوچراغهادرخشندگیمخصوصپیدامیکرد.
درشاهنشینهایاطرافتخت،رؤسایايلقاجارباسرداریهایترمهو

شمشیربستهبالباسهایرسمیمیايستادند.
دريکطرفهفتسین،سرانسپاهیبانیمتنههایسپید،شلوارقرمزو

يراقدار،صفآراستهودررأسآنهانايبالسلطنهقرارمیگرفت.
ّـههای)بالاپوش،جامهیبلندو درطرفديگر،مستوفیانباشالوکلاهوجُب
گشاد(ترمهوچاقچورهای)شلوارگشادوبلندوکفدار(قصب)نوعی
پارچهیظريفکهازکتاننرمياحريرمیبافند.درمصرقصببهمعنی
پارچهیزربفتاستوپردهیکعبهراکهزربفتاست»قصب«مینامند(
سرخ،ايستادهومستوفیالممالکباجبهّمفتولدوزی،مقدمبرهمهجای

میگرفت.
بیندوصفمزبورراهیباريکتاشاهنشینبزرگبازبود.طرفینتخت
بهطورنیمدايره،شاهزادگانبالباسهایسیاهايستاده،هريکيکیاز
وصلههایطلاوجواهرنشانسلطنتیراازقبیل:شمشیر،خنجر،گرزو

سپربهدستمیگرفتند.
ّـهوشمسه)آنچهکهازفلزبهشکلخورشید نزديکتخت،صدراعظمباجب
سازندودربالایقبهّومانندآننصبکنند(صدارتايستاده،وزراءو
ملهّخلوت)خدمتکاراناندرونی( َـ اعیانزيردستویقرارمیگرفتند.ع
وپیشخدمتهایمخصوصدريکیازشاهنشینهاینزديکتختگرد

میآمدند.
بعضی و اطبا ، ايستاده روبرویتخت ، باشی منجم و الممالک خطیب
اروپايیانیکهبنابرخواهش،بهتماشامیآمدندپشتآنهاقرارمیگرفتند.
جمعیازعلمانیزمیآمدندوبعضیازخواصآنهابهتختبرآمدهدرکنار

مسندشاهمینشستندوبقیهدرپایتختقرارمیگرفتند.
تخت مقابل ، دست بر سینیهايی ديگر نفر دو با ، الممالک منشی 
میايستادند.سینیهایمزبورپرازشاهیسپیدبودکهبامقداریدوهزاری
طلاوقدریبرنجوآرددرهمريختهبودند.تاپسازتحويلسالنو،
آنهارابرابرحضارببرند.سینیهایمحتویکیسههایعیدیراپایِتخت
میگذاردند،اعضایخزانههمکنارآنمیايستادندتادرموقع،بهحضور

ببرند.
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کیسه های مزبور از تافته قرمز و بر چهار قسم بود :

1-يکصدکیسهمحتویپنجتومانشاهیسفیدوپنجاشرفی.
2-پانصدکیسه،محتویسهتومانشاهیسپیدوپنجپنجهزاریزرد
3-پانصدکیسه،محتویسهتومانشاهیسپیدوپنجدوهزاریزرد

4-سههزارکیسه،محتویسهتومانشاهیسپید

يکربعبهتحويلمانده،پردهدار،پردهرابالاگرفتهوبهآوازبلندورود
شاهراخبرمیداد.همانلحظه،گفتوشنودوغلغلهایکهمیانحضار
احترام حال در نظامیان و میگشت مبدل محض سکوت به بود برپا

ايستادهوبقیهسرتعظیمفرودمیآوردند.
ّـهوشالو پیشاپیش،ايشیکآقاسیباشی)رئیستشريفات(باجُب
َـدَشدردرازی بااعتمادالحرمکهق کلاهوعصایمرصّع)زرنشان(
ونشانهای آنگاهشاهغرقدرجواهرات ،میآمدند. بود المثل ضرب
سلطنتیباچهرهگشادهولبهایمتبسمواردوباقدمهایآهستهاز
میانصفوفگذشتهبرتختمینشست.ولیبنابراحترامآقايانعلما
برصندلیمرصعیکهرویتختبودنمینشستورویمسندزربفتجا
گرفته،شمشیرجهانگشاینادریرارویزانومینهاد.گروهیازخواجه
سرايانوخواصکهبهدنبالشاهآمدهبودند،درکنارقرارمیگرفتند.
پسازجلوسشاه،خطیبالممالکازصفمقابلخارجمیشدونزديک
تختآمدهخطبهمختصریايرادمینمودوچونبهناممباركحضرت
رسول)ص(وحضرتامیر)ع(وشاهمیرسید؛سرهابهتعظیمخم
میشد.بعدازپايانخطبه،منجمباشیساعتبهدستپیشمیآمد
واندكزمانیخیرهبهصفحهآننگريستهوبهمحضحلولسالنو
میگفت:بهمبارکیومیمنتواقبالوجودمسعود،دراينثانیهآفتاب

بهبرجحملتحويلگرديد.
فوراًشیپورچی،کهدربیرونمنتظرايستادهبودبادبهشیپورکردهودر

میدانمشق،توپهایتحويلسالبهصدادرمیآمد.
شاه،نخستبهعلماوبعدبهسايرحضارتبريکمیگفت،آنگاهقرآن
مجیدرابهدستگرفتهصفحهایتلاوتمینمود.سپسنظامالاسلام،
برابرشاهزانوزدهاندکیازتربتمخصوصیکهدربستهتمیزیبود،در
آبريختهتقديممیداشتوشاهآنرالاجرعهمینوشیدوبهدادن
بیرونمیرفتند،چند بهعلمامیپرداخت.چونعلما کیسههایعیدی
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علما احترام به و ايستاده موزه جلو اطرافحوض که ، موزيک دسته

خاموشبودند،بهنواختنآهنگهایدلکشدرمیآمدند.
دراينوقتشاه،ازتختبهزيرآمدهبرصندلیقرارمیگرفت،نخست
بهشاهزادههاوبرادرهایخود،سپسبهرؤسایلشکریومستوفیانو
بالأخرهبهباقیحضارعیدیمیدادوباهريکبهفراخورحالصحبت
میداشت؛آنهانیزسپاسگزاریمینمودندوکیسههارابوسیدهبرسر

مینهادند.
طول به ساعت چهار تا سه از ، عام سلام يا نوروز جشن مجلس

میانجامید.پسازآنمراسمجشنپايانمیيافت.

دستگاه های موسیقی ویژه ی نوروز  :

 نوروز بزرگ ، نوروز خردك ، نوروز قباد یا کی قباد ،  نوروز صبا ، نــوروز خارا ، ســاز 
نوروز)  باد نوروز یا یاد نوروز ( ، نوبهار ، آیین جمشید ، فرخ روز



459جشن بزرگ ایرانیان 

تیرگان ـ  دوم 

پس از نوروز ، دومین جشن بزرگ ایرانیان در مسیر گردش زمین به دور خورشید ، یا 
نیایش همگانی ، جشن تیرگان است که بر نقطه ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی قرار 

دارد ؛ یا بلندترین روز سال  . 
ایرانیان از گاه کهن ، برای درود گفتن به خورشید بلندترین روز سال ، بر بلندی کوه ها 

فراز می رفتند تا از خورشید تیرگان پیشباز کنند  . 
با تــوجه به گـرمای تیرماه ، آیین سر و تن شستن در ۴ جشن بزرگ ، رفته رفته به گونه ی 
» آب پاشان « در آمد که تا روزگاری نه چندان دور ، یک آیین سرتاسری در گستره ی فلات 
ایران بود و امروزه تنها در برخی از جاهای ایران و نیز در میان هم میهنان ارمنی باقی مانده 
است. این آیین از سوی ارمنیان ایرانی به ارمنستان کنونی رفته و در آن جا نیز گسترش 
یافته است. در حــالی که چنان که گفته شد ، در سرزمین های دیگر ایران ، بسیار کران مند 

) محدود ( برگزار می گردد  . 
این آیین از سوی ایرانیان به دیگر جاهای جهان نیز رفته است ؛ به گونه ای که مراسم 

آب پاشان در میان هندی ها و ژاپنی ها و...  وجود دارد  . 
فرجامین بن نبشت هایی که از آیین برگزاری تیرگان در قالب » آب پاشان « در دست 

داریم ، مربوط به دوران شاه عباس بزرگ می باشد. 
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پایدارسازی مرزهاي ایـران و توران

از دیگر رخ دادهای مهم این دوره ، تثبیتِ مرزهاي ایران و توران است . تورانیان ، 
مرزبندي دوران فریدون را نپذیرفتند .  از این رو ، با تجاوزِ آنان به ایران، دوره ي 

نخست جنگ هاي ایـران وتوران آغاز شد  . 
چنان که مي دانیم ، با کشته شدن ایرج ] ایر [ به دست تور ] تورج [ و سلم ، نبردهاي 

درازمدت ، میان توران و ایـران آغاز مي شود  . 
تورها و سلم ها یا تورانیان و سلمانیان ، از سپاه منوچهر نبیره ي ایر ] ایرج [ ، شکست 

مي خورند و با کشته شدن تور ] تورج [ و سلم ، تا مدتي جنگ متارکه مي شود . 
با در گذشت منوچهر ، تورانیان تجاوز را پي می گیرند و حتا در جنگ ، نوذر پسر 

منوچهر را نیز کشتند . 
را  تورانیان مرزبندي دوران فریدون   ، اثر شکست در دوران کي قباد  سرانجام در 

مي پذیرند ؛ اما این کار نیز ، مانع پیمان شکني و تجاوز آنان نمي شود .  
داستان پذیرش مرزبندي دورانِ فریدون از سوي پشنگ ، فرمان رواي تورانیان ، در 

اسناد و مدارك کهن ایـران ، این گونه شرح داده شده است : ۱۶
يکـيمـردبینــادلــي،بـرگـزيـدبهايـرانفرسـتاد،چـونآنسـزيد
يکـينامـهبنـوشـت،ارتنـگوار17بروکــرده،صـدگونهرنـگونگـار
بـهنامخــداونـدِخــورشیدومـاهکـهاوداد،بــرآفريــندستگاه...



461جشن بزرگ ایرانیان 

گرازتـور،بـرايـر)ج(نیکبخـتبـدآمـدپـديد،ازپـيتـاجوتخت
بـرآنبـد،نمـيرانــدبايـدسخننبايـدکـهپـرخـاشماند،بهبن...
زخرگـاه،تــامـــاورالنهـربــــرکـهسیحونمیانســت،اندرگـذر18
بـروبــوممــابــود،هنگـامشاهنکـردانـدرآنمـرز،اير)ج(19نگاه
همانبخشاير)ج(،بدُايرانزمینکـهازآفريـدون،بــدشآفـرين...
کسازمانبـیند،سیحونبـهخوابوزايـراننیايــد،ازايــنرويآب

» ارتنگ وار « در این جا بدان معنی است که ارجاسب نقشه ی مرز توران و ایران را نیز 
پیوست قرارداد پیشنهادی خود کرده بود .  

در پيِ آشتی و براي پایان دادن به مناقشه هاي مرزي ، تورانیان مي پذیرند که ایرانیان 
تیري بیفکنند و هر کجاي که آن تیر فرود آمد ، آن جاي مرز ایـران و توران باشد . 

آرش بهترین تیرانداز ایراني ، انجام این کار را مي پذیرد .  آرش براي این که نگذارد 
حتا ذره اي از خاك ایـران نصیب تورانیان گردد ، همه ي توش و توان خود را در آن 

تیر می گذارد  . 
نام آرش در اوستایی ، ارخش و صفت او ، خشویوی ایشو ) سخت کمان یا دارای تیر 
تیزرو ( است. در پهلوی شباك تیر و در آثار الباقیه ، ارش و در مجمل التواریخ و القصص ، 

شیواتیر و در » ویس و رامین « ، آرش کمان گیر است  . 
مساله ی تثبیت مرزهاي ایـران وتوران در تیریشت ، در قالب داستان زیباي » آرش « 

بلورینه شده است .  در تیریشت مي خوانیم :۲0
تشتر،ستارهيرايومندِفرهمندراميستايیمکهشتابانبهسويدرياي
بهترين تیرانداز آرش که پران هوا در تیر آن ،چون بتازد فراخکرت
تیراندازايراني،ازکوهايريوخشوثبهسويکوهخوانونتبینداخت...

پسآنگاه،آفريدگاراهورامزدا،بداندمیدهپس]ايزدانِ[آبوگیاهو
مهرفراخچراگاه،آن]تیر[راراهيپديدآوردند.
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آنگاه،اهورامزدابداندمید]وامشاسپندان[ومهرفراخچراگاهـهردوـ

آن]تیر[راراهيپديدآورد.
اشينیکوبزرگو»پارند«سبکگردونه،باهمازپيآنروانشدندتا
هنگاميکهآن]تیر[پرانبرکوه»خوانونت«فرودآمدودرخوانونتبهزمین

رسید.

در این میان : ۲۱
، باوراندکهتیرِآرش براين مردمروستايتاشقورگاندرفلاتپامیر
برتنهيدرختيدراينروستانشستهاست.مردمروستايتاشقورتان،

ايندرخترا»درختآرش«مينامند.

 فخرالدین اسعدگرگاني در منظومه ي ویس و رامین مي سراید :۲۲

اگـرخـوانـند،آرشراکمــانگیـرکهازساري،بهمروانداختيکتیر
تـوانـدازي،بهجـانمـنزگـورابهميهـرساعتـي،صـدتیـرپرتاب
تــرازيـبــد،نهآرشراســواریکهصــدفرسنگبگذشـتیزساری

بیرونی در آثارالباقیه می نویسد : ۲۳
آرش...بهقوتونیرويیکهخداوندبهاودادهبود،کمانراتابناگوش
کشید]وتیرراازشسترهاکرد[...وخداوندبهبادامرکردکهتیراو
راازکوهرويانبرداردوبهاقصایخراسانکهمیانفرغانهوطبرستان
بهدرختگردوی آمدن فرود موقع در ، تیر اين و کند پرتاب ، است
بزرگیگرفتکهدرجهان،ازبزرگیمانندنداشتوبرخیگفتهاند،از
محلپرتابتاآنجاکهافتاد،هزارفرسنگبود.منوچهروافراسیاب،
بههمینمقداراززمینباهمصلحکردندواينقضیه،درچنینروزی

بودومردمآنراعیدگرفتند.

این داستان ، کمابیش  در تـاریخ طبري و ترجمه ي فارسي آن ) تـاریخ بلعمي ( و در 
نوروز نامه ی خیام و روضه الصفا نیز آمده است  . 

جشن تیرگان ، یادآور روز تثبیت مرز ایـران و توران وسیله ي تیرآرش است .  بدون 
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تردید ، آرش این تیر را در بلندترین روز سال یعني در سي و یکم خرداد ماه افکنده 
است ؛ اما در دوره ي ساسانیان بر اثر نام گذاري  روزهاي سال ، این تـاریخ به روزِ 
تیرگان از ماه تیرماه ) دهم تیرماه ( تغییر روز داده است . بیرونی در دنباله می افزاید : ۲۴

برخیگفتهاندکهروزپرتابکردنتیر،اينروزبودهکهروزتیرمیباشد
کهتیرگانکوچکاستوروزچهاردهمآنکهششروزاستکهتیرگان

بزرگترباشدودراينروز،خبرآوردندکهتیربهکجاافتاده...

بدین سان ، مرز ایـران و توران تعیین وتثبیت شد ؛ اما تورانیان عهد شکستند و تجاوز 
را پي گرفتند و این نبردها ، تا پایان دوره ي پادشاهي کي  خسرو ادامه داشت و با کشته 

شدن افراسیاب یعني پیروزي قاطع ایرها بر تورها ، پایان گرفت . 
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درتیرگان آب ریزان 

چنان که گفته شد ، جشن تیرگان در کنار نوروز، مهرگان و سده ، یکي از چهار جشن 
بزرگ ایرانیان است . جشن نوروز و مهرگان، بر اعتدال بهاري و پاییزي قرار دارند و 
تیرگان و یلدا، بر انقلاب تابستاني و زمستاني . در اثر نام گذاري روز هاي ماه در دوران 
ساسانیان و قرار دادن جشن ها بر پایه ي نام  روز و نام  ماه، به جز نوروز که بر پایه ي 
محاسبه ي دقیق اختر شناسان قرار دارد، به ویژه دو جشن تیرگان و مهرگان، از جاي 
درست خود، به دور افتادند . از این رو جشن تیر گان نیز به روز ۱۳ تیر ماه، جابه جا شد . 
ایرانیان از کهن زمان، جشن تیرگان را در کنار آب ها، با آیین » آب پاشي« به یکدیگر، 
بـــه جـا مـي آورنــد .  از ایـن رو، از آن بـه نـام هـاي » آب ریــزان« ، » آب پـاشان« 
و » سرشوران « نیز یاد شده است .  چنان که آمد ، از این روز، به نام روز آرش تیرانداز 

نیز یاد شده است . 
جشن آب ریزان تا دوران شاه عباس ، در گوشه و کنار ایران بر پا بود . در شهر رودسر 

که آن زمان قصبه اي بود، این جشن را مردم هر ساله گرامي مي داشتند . 
شاه عباس  این جشن را دوباره زنده کرد وبه آن گستره ي سراسري داد . اگر شاه عباس  
در اصفهان بود، آیین جشن آب ریزان در کنار زاینده رود و در نزدیکي پل چهار باغ 



465جشن بزرگ ایرانیان 

برگزار مي شد و اگر در مازندران و گیلان بود، این جشن را در کنار دریا بر پا مي کردند . 
تاریخ نویسان دوره ي شاه عباس ، بارها به این جشن در نوشته هاي خود اشاره  کرده اند. 
ملاجلال منجم مخصوص در رویداد هاي سال ۱007 مهي )۱۳ امرداد ۹77 تا ۳۱ تیر 

۹78 خورشیدي( مي نویسد :۲۵ 
چونآفتابدراوايلسرطان]تیرماه[بود،آبريزاننمودندوبارعام

دادندکههیچکسمانعنشودوطرفهصحبتيشد...

نویسنده ي عالم آراي عباسي در رخداد هاي سال ۱0۲0 مهي )۲۵ اسفند ۹8۹ تا ۱۲ 
اسفند ۹۹0 خورشیدي(، از جشن آب پاشان یادي کند و مي نویسد : ۲۶

...دراولتحويلسرطانکهبهعرفاهلعجموشگونکسريو
جم،روزآبپاشاناست،بهاتفاقدرچهارباغصفاهانتماشايآب
ازطبقاتخلايق نفس هزار ازصد زياده روز درآن و فرمودند پاشان
وضیعوشريفدرخیابانچهارباغجمعآمدهبهيکديگرآبميپاشیدند.
و پذيرفت خشکي رود زاينده پاشي، آب بسیاري و خلايق کثرت از

فيالواقعتماشايغريباست...

انجام گرفت  وي در رخداد هاي سال بعد که این آیین در حضور شاه در رود  سر 
مي نویسد :۲7

...رسممردمگیلانستکهايامخمسهيمسترقهيهرسالکهبه
حساباهلتنجیمآنملکبعدازانقضايسهماهبهارقراردادهاندودر
میانهياهلعجمروزآبپاشاناست،بزرگوکوچکومذکرومونث،
بهکناردرياآمدهدرآنپنجروز،بهسوروسرورميپردازندوهمگي
ازلباستکلفعريانگشته،هرجماعتبااهلخودبهآبدرآمدهبا
يکديگرآببازيکردهبدينطربوخرميميگذراندندوالحقتماشاي

غريباست.
القصهموکبهمايونازفرحآبادبهآنصوبدرحرکتآمدهوبهقصبهي
رودسرازاعمالرانکوهگیلانکهاينسنتبهجتافزامنعقدشدهبود
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رسیده،تماشاييآنسورونظارهگرآنانجمنسروربودند...

پیترو دلاواله جهان گرد ایتالیایي که در سال ۱۶۱۹ )۹۹8 خ/ ۱0۲8 مهي( در اصفهان 
بود، درباره ي برگزاري جشن آب ریزان آن سال در اصفهان مي نویسد :۲8

...درروزجمعهيپنجمماهژوئیه1619)22رجب14/1028تیر
ماه998(،مراسمجشنآبپاشانياآبريزانانجامگرفت.منتا
آنروزمراسماينجشنرانديدهبودم.چهظاهرادرغیابشاهموقوف
ميشد.آبپاشاننامکنونياينجشناست،وليدرکتابهايکهن
آنراآبريزاننوشتهاند.درروزاينجشنتماممردمازهرطبقهوحتا
شخصشاهنیزبيهیچملاحظهبهسبکاهاليمازندرانلباسيکوتاهبه
برميکنندوبراياينکهعمامههاشانازريزشآبوگل،آلودهنشود،
بهجايآنشبکلاهيبهسرميگذارند.سپسدستهارابالاميزنند
ودرکناررودخانهيامحلديگريکهآبزياددردسترسباشدحاضر
ميشوندوهمینکهشاهاشارهکرد،باظرفهاييکهدردستدارنددر
ضمنرقصوخندهوشوخيوهزارگونهتفريحاتديگر،برسروروي
همآبميپاشند.گاهکاراينآبپاشيبهجاييميرسدکهبرخيمردم
ازخشموغضبيابهعللديگرظرفهارابهسوييمياندازندوبادست
بهآبريختنميشتابند.دراينگونهمواردحريفانخودرادرمیانرود

يااستخرميافکنند...
...دراصفهانمراسمجشنآبريزانرادرکنارزايندهرود،درانتهاي
خیابانچهارباغبرابرپلزيباياللهورديخانبهجايميآورند...به
همینسببشاهآنروزازاولصبحبدانجارفتوتمامروزرادريکي
ازآنکهمراسم اندکيپیش . بهتماشانشست ازغرفههايزيرپل
جشنبهپايانرسدومردمدستازآبپاشيبردارند،شاهسفیران
آمدن از زمانيپس بود تنگ وقت وچون خواند پل زير به را بیگانه

ايشانمردمرامرخصکرد.

سفیر دولت اسپانیا نیز که در این آیین حاضر بود، در سفر نامه ي خود درباره ي جشن 
آبریزان و پذیرایي شاه از آنان در زیر پل چهار باغ مي نویسد : ۲۹

...چندروزبعدشاهازسفیرانخواهشکردکهطرفعصررويپل
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زندهرودکهمحلهيجلفاومحلهيگبرانراازمحلهيتبريزيانوبقیهي
شهرکهنهياصفهانجداميسازدحاضرشوند.ازچندينقرنپیش،
همهسالدرماهژوئیهايرانیانجشنيميگیرندبدينترتیبکههمهي
مردمازهرملتوطبقه...درکناررودخانهجمعميشوندوزنانبالاي
پلبهتماشامينشینند.مرداندراينروزلباسهايکهنهيکوتاهي
کهبالباسهايمعمولايشانتفاوتبسیارداردميپوشندوشلوارهاي
تنگبهپاميکنندوبهجايعمامه،شبکلاهکوچکيبرسرمينهند...
درکناررودخانههمگيبهدرونآبميروندوبرسروروييکديگرآب
ميپاشندوبراياينکهبهترازعهدهياينکاربرآيند،هريکظرفي
نیزهمراهميبرند...کارآبپاشيگاهبدانجاميرسدکهظرفهارابه
سوييکديگرپرتابميکنندوسرهايبسیارشکستهميشودوگاهنیز

چندنفريبهجهانديگرميروند...
غرفههايپلازهرسوبهرودخانهنگاهميکندوهريکيازدهتانهقدم
طولوچهارقدمعرضدارد.شاهوسفیرلاهور)هند(درغرفهيدوم

نشستهبودند.
شاهسفیراسپانيرانزديکخودنشانیدوعقیدهياورادربارهيجشن
پرسید.وليدادوفريادوهیاهويمردمدراينوقتچندانبودکهروي
پلسخنگفتنمیسرنميشد.شايدبههمینسببيابهعلتاينکه
جمعيازمردمسرهاييکديگرراشکستهبودند...شاهفرماندادکه

دستازآبپاشيبردارند...

در گاه کهن و باستان و نیز پس از آن با گستره ی کم تری ، ایرانیان خود را به بلندای 
کوه ها می رسانیدند تا به هنگام برآمدن بلندترین خورشید سال ، با درود های خود از 
وی پیشباز کنند. این آیین در مکتب پان ایرانیسم نیز اجرا می شد و هموندان مکتب 
در تهران به بلندای » توچال « می رفتند تا بیننده  و خوش آمد گویِ برآمدن خورشید 

تیرگان باشند  . 
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سوم ـ مهرگان

جشن مهرگان برابر است با برابری ) اعتدال ( پاییزی و آغاز فصل پاییز در نیم کره ی 
شمالی و بهار در نیم کره ی جنوبی  . 

از دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی تا برابری پاییزی از بلندای روزها کاسته می شود تا دو 
باره در » مهرگان « روز و شب ، برابر می گردند. 

مهرگان در دوران کهن و باستان و حتا تا سالیانی در دوران » نو « با جشن نوروز ،  پهلو 
می زد ؛ اما امروزه جایگاه خود را از دست داده است و در گستره ی کم و گردهم ایی های 

خُرد در این جا و آن جا بر پا می گردد  . 
شاید بتوان گفت یکی از دلایل ناپایدار ماندن تیرگان و مهرگان ، دست کاری در 
گاه شماری در دوران ساسانیان و جابه جا شدن این دو جشن از جایگاه اصلی خود یعنی 
از نقطه ی دگرگونی ) انقلاب ( تابستانی و برابری ) اعتدال ( پاییزی به گاه دیگر است. 
در دوران ساسانیان ، بر روی ۳0 روز سال نام گذاری مذهبی شده بود و گفته شده بود 
که برابری نام روز و نام ماه » جشن « است. بدین سان تیرگان و مهرگان با جابه جا 
شدن از جایگاه ِ اصلی خود ، فلسفه ی راستین وجودی خود را نیز از دست دادند و به 

روز دهم تیرماه و شانزدهم مهرماه نشانده شدند. 
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در اثر این دست کاری ، چنان که گفته شد ، فلسفه ی بنیادین این دو جشن از میان 
رفت و با فروپاشی دین ـ دولت زرتشی و سلطه ی باورهای اسلامی ، این دو جشن ، 

رفته رفته به حاشیه رانده شدند  . 
 زنده شدنِ هرچه بیش تر و بازیافتن جایگاه کهن و باستان از سـوی جشن یلدا  ) دگرگونی / 

انقلاب ( زمستانی در سال های اخیر ، ثابت ماندن روز راستین آن می باشد . 
اما در شاه نامه با روشن بینی کامل به تاریخ درست مهرگان ، اشاره می شود : ۳0

فريدونچوشدبرجهانکامکارندانستجزخويـشتنشـهريار
بهرسمکیان،تاجوتختمهیبیاراستبااورنـگشاهنشـهی
بهروزخــجستهسـرِمهـرماهبهســربـرنهادآنکیانیکلاه

فریدون به خاطر شکونِ مهرگان ، در آن روز تاج گذاری کرد ؛ نه این که آن روز ، 
گاه پیروزی کاوه بر ضحاك بود. چنان چه در دوران قاجاریه نیز آقامحمدخان و فتح 
علی شاه ، هر دو در روز نوروز ، تاج گذاری کردند و نادر ، سیزده روز پشت دروازه های 

دهلی ماند تا در روز نوروز وارد این شهر گردد . 
اسدی توسی نیز در گرشاسب نامه ، به همین روز اشاره دارد : ۳۱

بیامـدفريــدونبـهشـاهنـشـهیوزآنمارفـشکـردگیتیتهی...
چودربرجشاهینشدازخوشهمهرنشستاوبهشاهی،سرِماهمهر

در بن دهش می خوانیم که در روز مهرگان » مشی « و » مشیانه « ) نخستین زن و 
مرد جهان ( در این روز از تخمه ی زرتشت زاده شدند  . 

هم چنین : ۳۲
در نوشته های پژوهندگان و تاریخ نگاران ایرانی و عرب نیز خبرهای زیادی در باره ی 
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جشن مهرگان ) مهرجان ( آمده است. از آن جمله این که در هنگام این جشن ، موبدان موبد 
خوانچه ای را که در آن لیمو و شکر و ] گل [ نیلوفر و به و سیب و خوشه ای انگور 
سفید و هفت دانه ی مورد ] کُنار [ گذاشته شده بود ، زمزمه کنان ) باژ گیران ( نزد 

پادشاه می آورد.  
در برهان قاطع در این باره می خوانیم :۳۳

واولکسیکهدراينروز]مهرگان[نزديکپادشاهانعجمآمدی،
موبدانودانشمندانبودندیوهفتخوانازمیوههمچوشکر،ترنجو

سیبوبهیواناروعنابوانگورسفیدوکُنارباخودآوردندی...

کتزیاس تاریخ نگار یونانی می نویسد :۳۴
نبودمستشوندمگردرروزجشن شهريارانهخامنشیهیچگاهروا
مهرگان،مگردرروزمهرگانکهجامهیگرانبهایارغوانیمیپوشیدند

وبهبادهپیمايیمیپرداختند.

دوریس ، دیگر تاریخ نگار یونانی نیز می نویسد : ۳۵
دراينجشن،پادشاهمیرقصید.

به نوشته ی استرابو ) استرابون ( تاریخ و جغرافیا نگار یونانی می نویسد : ۳۶
درجشنمهرگان،مرزبان)ساتراپ(ارمنستان،بیستهزارکرهاسب

بهدربارشهريارهخامنشیپیشکشمیکرد.

و نیز در این روز : ۳7
اردشیرپاپــکانوخسـرويـکم)انوشـیروان(جامـههاینوبهمردم

میبخشیدند.

ابوریحان بیرونی می نویسد : ۳8
پادشاهاندراينجشن،تاجیبهشکلخورشیدکهدايرهیچرخمانند]شايد

گردونهیخورشید[درآننهادهشدهبود،برسرمیگذاشتند.
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در مجمل التواریخ و قصص می خوانیم : ۳۹
دعاها و است برکات و مواهب از برخورداری هنگام ، نوروز و مهرگان
مستجابمیشوند.بههمینجهتدرهنگامیشــهرياریهـمایچهرآزاد
]نخستینبانویشاهنشاهايران[برسکههاینوضربِسالنو،اينعبارت
ديدهمیشد:»برخوریبانویجهانهزارسالنوروزومهرگان«.] جهان بانو ،  

هزارنوروز ومهرگان را ببیند یا هزارسال بزید [ . 

ابوریحان بیرونــی نیز در گفـتار پیرامـون مهـرگان بـزرگ ، از هزار سال زیستن یاد 
می کند : ۴0 

گفتهانداينکهايرانیانبهيکديگراينگونهدعامیکنندکه»هزارسالبزی«...
زيراچونديدندضحاكتوانستهزارسالعمرکندواينکاردرحدامکان

است،هزاربارسالزندگیراتجويزکردند.

و نیز این روز را ، روز پیروزی کاوه بر ضحاك می دانند.  مردم از بي داد آژي  دهاك و 
ظلمِ نظامِ ضحاکیان به ستوه آمده بودند ؛ اما چون » یگان « بودند و تنها ، یکه بودند و 
جدا ، توان رویارویي و براندازي وي را نداشتند .  مردم متفرق بودند و به گفته ی حافظ 
دچار » تفرقه « بودند و به حکم تفرقه و جدایي ، در حیطه و حوزه ی » اهرمن « قرار 
داشتند. مردم مجموع نشده بودند .  یعني » انجمن« نبودند تا بتوانند به درجه والاي 
سروش یا » روشنایي ایزدي « برسند .  به گفته دیگر ، چون مردم اجتماع نکرده و 
در این  فرآیند به وحدت نرسیده بودند ، دست خداوند ) یدالله ( با آنان نبود .  به گفته 
فردوسي ، مردم به دلیل پراکندگي از » فره  ایزدي « بي بهره بودند و در نتیجه توان 

براندازي دیوان را نداشتند . 

کاوه تا زماني که یگان و تنها بود و » کاوه ها « یا » کاوگان « چون انجمن نکرده و 
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اجتماع نداشتند ، مغز جوانان شان و یا به گفته ي بهتر نیروي   زندگیشان ، طعمه ي 
ظلمِ ضحاك و عمله ي ظلمِ ضحاکیان بود .  بدون تردید ، کاوه و کاوه ها ، در نهان 
بر این جنایت ها اشک مي ریختند ، به سوك مي نشستند ، بر ضحاك و ضحاکیان 
ناسزا و نفرین نثار مي کردند ؛ اما چون پراکنده بودند توان براندازي نظام سلطه و بانیان 
ظلم و استبداد را نداشتند .  ولي هنگامي که سرانجام مردي ) به خوان : کاوه ( از 
میان مردم برمي خیزد ) یا گروهي از مردم برمي خیزند( و با افراشتن پیش بندِ چرمین 
)پرچم قیام( ، مردم را به » اجتماع براي وحدت « فرا مي خواند یا می خوانند و در این 
فرآیند یعني در اثرِ اجتماع و وحدت ، دست خداوند ) یدالله ( یا فره ایزدي به یاري آنان 
مي شتابد و با آنان هم گام و هم راه مي شود . از این رو  » کاوگاني « که تا دیروز در اثر 
پراکندگي و جدایي ، اسیر سر پنجه ي شوم » اهریـمن« بودند ، در اثــر » اجـتماع 
و وحدت « به  » سروش « مي گرایند. چنین است که از تیرگي و تباهي ، به نور و 

رستگاري مي رسند . 
چون مردم اجتماع مي کنند و از تفرقه دور مي شوند ، نیرو مي گیرند .  زیرا » دست 
خدا « نیز به یاری آنان برمی خیزد. در اثر اجتماع برای وحدت ، مردم صاحبِ » فر « 

) فرهمند ( و داراي » فره ایزدي « مي شوند . 
چون در این مفاهیم ژرف بنگریم ، در مي یابیم که : » فر « ، » فره ایزدي « دست 

خداوند ) یدالله ( ، نمادهایي از » مردم سالاري «  اند  . 

»مردم سالاري « یعني انجمن ، یعني اجتماع برای وحدت ، یعني مجموع شدن مردم . نظام 
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مردم سالاري یا راه و رسم بنیان گرفته بر اصل حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که 
لازمه آن راي زني ، کنکاش و گزینش آزاد )بدون اما و اگر( مي باشد ، عبارت است از 

» فر « یا » فره ایزدي «  . 
سرانجام خیزش مردم به بار مي نشیند .  حکومت ضحاکیان برافکنده میشود و دوران 

فریدون که دوران فرمان روایي نیکي و داد است ، آغاز مي  گردد : ۴۱
فـريــدونفـرخ،فــرشتهنـبـودزمشکوزعنبــر،سـرشتهنبـود
بهدادودهش،يـافتآننـیکوييتودادودهشکن،فـريدونتويي

مردم ایـران براي این که به دوران سلطه ي ستم و تباهي و خون ریزي پایان دهند، 
دست از خون مي شویند و حتا ضحاك را نمي کشند ؛ بلکه او را به بند مي کشند .  

اما در درازاي تـاریخ ، خیزش گران و انقلابیون ، با قتل و کشتارِ مخالفان ، چپاول و 
غارت و تجاوز ، خیزش عدالت طلب مردم را به خونِ ناحق آغشته کرده و به مسلخ 

برده اند .  تـاریخ انقلاب هاي بزرگ جهان ، اثبات این مدعاست  . 
اما دوران ضحاك ) فرو افتادن جم جم و بر آمدن فریدون ( ، هم زمان است با دوران 

بزرگ خشک سالی پانصد ساله ی فلات ایران  . 
این خشک سالی فراگیر و درازمدت در قالب نبردِ » تیشتر « با دیو » اپوش « در 

تیریشت نیز به یادگار مانده است :۴۲
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کرده ی دوم
4

تیشتر،ستارهیرايومندفرهمندرامیستايیمکهتخمهیآبدراوست...


کرده ی سوم
5

...کیتیشتررايومندفرهمند،برایماسربرآورد؟
کیسرچشمههایآب،بهنیرومندیاسبی،دگربارهروانشود؟

کرده ی پنجم

9
...پسآنگاهتشترزيباوآشتیبخش،بهسویکشورهارویآورد،

تاآنهاراازسالیخوش،بهرهمندکند.
اينچنین،سرزمینهایايرانیازسالیخوشبهرهمندشوند.

13
و پذيرد استومند کالبد ، دهشب نخستین در ، فرهمند رايومند تشتر
بهپیکرمردیپانزدهساله،درخشان،روشنچشم،برزمند،بسیار

نیرومند،تواناوچابک،درفروغپروازکند...

16
تشتررايومندفرهمند،دردومیندهشب،کالبداستومندپذيردوبهپیکر

گاویزرينشاخ،درفروغپروازکند...

18
تشتررايومندفرهمند،درسومیندهشب،کالبداستومندپذيردوبه
فروغ در ، زرنشان لگام و زرين باگوشهای ، زيبا اسبسپید پیکر
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پروازکند...

20
آنگاه،تشتررايومندفرهمند،بهپیکراسبسپیدزيبا،باگوشهای

زرينولگامزرنشان،بهدريایفراخکرت،فرودآيد...

21
دربرابراو»اپوش«ديوبهپیکراسبیسیاه،بهدرآيد؛اسبیکلباگوشهای
کل.اسبیکلباگردنکل،اسبیکلبادمکل،يکاسبِگَرِسهمناك.

22
...هردوان،سهشبانهروزبايکديگربجنگندواپوشديو،برتشتر

رايومندفرهمند،چیرهشودواورا،شکستدهد.

23
ازآنپس،اورايک»هاسر«ازدريایفراخکرتدوربراند.

آنگاهتشتر،شیوندردوسوگبرآورد:
...بدابهروزگارشما،ایآبها!،ایگیاهان!...

پسازگذشتپنجسده:

26
،باگوشهای ،بهپیکراسبسپیدزيبا آنگاهتشتررايومندفرهمند

زرينولگامزرنشان،بهدريایفراخکرت،فرودآيد...

28
هردوانـتشتررايومندفرهمندواپوشديوـبههمدرآويزند.

هردوان،بايکديگربجنگندتاهنگامنیمروزکهتشتررايومندفرهمند،
براپوشديوچیرهشودواوراشکستدهد.

29
ازآنپس،او]ديواپوش[رايک»هاسر«ازدريایفراخکرت،دور

براند.تشتررايومندفرهمند،خروششادکامیورستگاریبرآورد:
...خوشابهروزگارشما،ایآبها!،ایگیاهان!

...خوشابهروزگارشما،ایکشورها!]کشورهایايران[



76 4جشن بزرگ ایرانیان 
ازاينپسـبدونهیچبازدارندهایـآبدرجویهایشما،بابذرهای
درشتدانه،بهسویکشتزارهاوبابذرهایريزدانه،بهسویچراگاهها،

بههمهیسویجهاناستومند،روانگردد.

با مهرگان ، جشن های آتش که به دلیل کوتاه شدن » روز « برای یاری رسانی به 
خورشید ، آغاز می گردد که دوجشن بزرگ مهرگان و یلدا را در بر می گیرد و نیز دو 
جشن » سده « در چهلم یلدا و » سوری « در چهلم سده . البته امروز بر اثر رخدادهایی، 
جشن سوری از جایگاه اصلی خود ، به شب ِ چهارشنبه ی پایان سال جابه جا شده 

است  . 
از گاه کهن تا باستان برای ماندگاری رخدادها ، آن ها را برای ماندگاری و با جابه جایی 
) با توجه به نزدیکی ( در روز یکی از ۴ جشن ِ بزرگ قرار می دادند و یا چونان روز تیر 

انداختن آرش که می بایست در تیرگان می  بوده است. 
این چنین است ، روز پیروزیِ کاوه بر ضحاك ) آژی دهاكِ سه پوزه ی شش چشم ( 

در مهرگان و ... 
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گاهان موسیقیِ ویژه جشن مهرگان

نظامیِ گنجه ای در » خسرو شیرین «  نام سی گاه از گاهان موسیقی ویژه ی جشنِ 
مهرگان که از سوی » باربد « ساخته شده بود ، نام می برد که عبارتند از :

1-گنجبادآورد
2-گنجگاو)کهمیبايستگنجگئوشياگنجآفرينشباشد(

3-گنجسوخته
4-شادروان/مرواريد

5-تختتاغديس
6-ناقوس

7-اورنگيااورنگی
8-حقهیکاووس
9-ماه،برکوهان

10-مُشکدان
12-آرايشخورشید

13-سبزدرسبز
14-قفلرومی
15-سروستان
16-سروِسهی
17-نوشینباده
18-رامشِجان

19-نازنوروزياسازنوروز
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20-مُشکُويه
21-مهرگانی

22-مُرواینیک
23-شبديز

24-شبِفرخ
25-فرخروز

26-غنچهیکبکدری)شايدآوایکبکدری(
27-نخجیرگان
28-کینِسیاوش

29-کینِايرج
30-باغِشیرين
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مهرگان در دوران نو ) اسلامی ( 

در دوران نو ) دوران اسلامی ( به ویژه در دوران غزنویان ) محمود و مسعود ( که 
اوج گیری زبان فارسی بود ، جشن مهرگان نیز با همان شکوه گذشته ، بر پا می شد 
که در تاریخ بیهقی در چندین جا ، به این مساله اشاره رفته است و مهم این که 

به درستی روز یکم ماه مهر را روز جشن مهرگان می دانستند . 
بیهقی در تاریخِ زیر حوادث ذی القعده سال ۴۲7 می نویسد : ۴۳

روزشنبهبیستوچهارمذیالقعده]427/يکممهرماه415[،مهرگان
در مهرگاننشست.نخست بهجشن ] ]مسعودغزنوی  امیر... بود.
صُفهسراینودرپیشگاهوهنوزتختزِرينوتاجومجلسخانهراست
نشدهبودکهآنزرگراندرقلعتراستمیکردند...خداوندزادگانواولیا
وحشمپیشآمدندونثارهابکردندوبازگشتندوهمگانرادرآنصُفهی
بزرگکهبرچپوراستسرایاستبهمراتببنشاندندوهديههاآوردن
گرفتندازآنِوالیچغانیانوباکالیجاروالیگرگان...تاازآنگاهکهازاين
فراغتافتادپسامیربرخاستوبهسرايچهخاصهرفتوجامهبگردانیدو
بدانخانهیزمستانیبهگنبدآمد...اينخانهراآذينبستهبودند،سخت
عظیموفراخوآنجاتنورینهادهبودندکهبهنردبانفراشانبرآنجارفتی
وهیزمنهادی...آتشدرتنورهیزمزدندوغلامانخوانسالاربابلبشک
]سیخ[هادرآمدندومرغانگردانیدنگرفتیوخايهوکواژه]تخممرغ
نیمپخته[وآنچهرالازمهیروزمهرگانملوكرا...میکردندبزرگاندولت
بهمجلسحاضرآمدندونديماننیزبنشستندودستبهکارکردندوخوردنی
عنیطريقالاستلات]روشخوردنهرچهدربشقاباست[میخوردند
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وشرابروانشدبهبسیارقدحهاوبلبلههاوساتکینهاومطربانزدن
گرفتند...ووزيرشرابنخوردی.يکدودورشراببگشتواوبازگشت
وامیرتانزديکنمازپیشینببودچندانکهنديمانبازگشتند.پسبه
صُفهینايبانآمدکهازباغدورنیستوآنجا،مجلسیخسروانهساخته
بودندونديمانخاصومطربانآنجاآمدندوتانمازديگرببودند،پس

بازگشتند.

هم چنین : ۴۴
، بودند آفاقمملکتهديههادرساخته از و بهجشنمهرگاننشست
پیشکشرادرآنوقتبیاوردندواولیاوحشمنیزبسیارچیزآوردندو

شعراشعرخواندندوصلتيافتند.

بیهقی می نویسد : ۴۵
درروزدوشنبه،سهروزماندهازماهرمضان،امیر...]مسعودغزنوی[به
جشنمهرگانبهنشستوچنداننثاروهديههاوظروفوستورآورده
بودندکهازاندازهبگذشت.سوریصاحبديوانبینهايتچیزفرستاده
بود...همچنانوکلایبزرگاطرافچونخوارزمشاهوامیرچغانیانو

امیرگرگانومازندرانوولاتقصداروکرمانوديگران...

در ادامه آمده است : ۴۶
روزچهارشنبهعیدکردند...چنانکهبزرگانبهروزگارسلطانماضی...
]سلطانمحمدغزنوی[...وقتیکهاتفاقافتادیکهرسولاناعیانو
بزرگانعراقوترکستانبهحضرتحاضربودیوچونعیدکردهبود،
سلطانازصُفهیبزرگآمد،خوانینهادهبودندسختباتکلیف،آنجا
نشستواولیاوحشموبزرگانرابنشاندوشعراپیشآمدندیوشعر
خواندندوبراثرايشانمطربانزدنوگفتنگرفتندوشرابروانشد
همبراينخانوديگرخوانکهسرهنگانوخیلتاشانواصنافلشگر
بودند،مشربهایبزرگچنانکهازخوان،مستانبلازگشتهبودندامیر
قدحیچندخوردهبودوازخوانبهتختبزرگاصلبازآمد...وزيرو
عارضوصاحبديوانرسالتوندماحاضرآمدندومطربانِسرايیو
بیرونیدستبهکاربردندونشاطیبرپاشد...وامیرشاعرانیراکه
بیگانهتربودند،بیستهزاردرمفرمودوعلویزينیراپنجاههزاردرم
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برپیلیبهخانهیویبردندوعنصریراسیهزاردرموآنشعرهاکه
خواندند،همهدردواوينثبتاست.

گویند بزرگ ترین جشن مهرگان پس از ساسانیان از سوی مرداویج در سال ۳۱۴ 
خورشیدی ) ۹۳۵ میلادی( در شهر اصفهان بر پاشد. مردآویج نیز چونان یعقوب 
در پی برافکندن سامان » خلافت بغداد « و بر پایی دولت فراگیر ملی بود. ابن 

مسکویه رازی درباره جشن سده از سوی مردآویج می نویسد: ۴7
زمانیکهشبآتشافروزیجشنسدهفرارسید،مرداويجازمدتی
قبلازايندستوردادهبود،ازکوههاونواحیدوردستهیزمگردآورند
نفت داد فرمان همچنین کنند، حمل رود زاينده رودخانه اطراف به و
اندازانوآتشافروزانوکسانیکهدرافروختنآتشمهارتداشتندو
میتوانستندوسائلآتشبازیرافراهمسازنددراصفهانجمعشوند.در
اطرافاصفهانکوهیوتلیباقینماندکهدرآنهیزموبوتههایخار

تعبیهنکردهباشند.
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مهرگان در شعر شاعران 

عنصری :

 مهرگانآمــدگرفتـهفالـشازنیکـیمثال
نیکروزونیکجشنونیکوقتونیکفال

مسعود سعد سلمان 

 روزمهرومــاهمهروجشـنفرخمهـرگان
مهربـفـزااینگـــارمـاهچـهـرمهـربان

 مهربانـیکـنبهجشـنمهرگانوروزمهر
مهربانــیکنبهروزمهـروجشنمهرگان

 جامراچـونلالهگـردانازنبـیدبادهرنـگ
وندرآنمنگــرکهلالهنیسـتاندربوستان

 کاينجهانرانـاگهانازخـرمیامـروزکرد
بوستـاننوشـکـفتهعـدلسلطـانجهـان

منوچهری دامغانی  :

 شادباشــیدکهجشـنمهرگانآمد
بانـگوآوایِدَرایِکـــاروانآمــد
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 کاروانمهــرگانازخَــزرانآمــد
يازاقصــایبــلادچینــستانآمد

 ناازايــنآمــد،باللهنـهازآنآمد
کهزفــردوسبريـنوزآسمانآمد

 مهرگانآمـد،هـاندربـگشايیدش
اندرآريــدوتــواضـعبنـمايیدش

 ازغبـــارراهايـــدربــزدايـیدش
بنشــانیدوبهلـبخردبخـايیدش

 خوبداريــدوفـرمانبـستايیدش
هرزمــانخـدمتلختیبفزايیدش

اسدی توسی :

 فريــدونفــرخبهگـرزنـبــرد
زضحـــاكتــازیبـرآوردگـرد

 چودربرجشاهینشدازخوشهمهر
نشسـتاوبهشـاهیسرماهمهر

رودکی :

 ملــکاجشــنمهــرگـانآمــد
جشــنشـاهانوخــسروانآمد

 جـزبهجــایملــهـموخـرگاه
بــدلبـــاغوبوســتــانآمـد

 مــوردبـرجـایســوسنآمدباز
میبــرجـــایارغـــوانآمــد

 توجــوانمــردودولـتتـوجوان
میبــربخــتتــوجـوانآمـد
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قطران تبریزی :

آدينـــهومهــرگانومــاهنـو
بادنــدخجستههرسهبرخسرو
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 چهارم ـ » یلدا « یا جشن زایش خورشید

چهارمین جشن بزرگ ایرانیان که با آتش بزرگ هم هم راه بوده ، جشن دگرگونی 
)انقلاب ( زمستانی است و از آغاز مهرگان از درازای روزها کاسته می شود و بر درازای 
شب ها افزوده می شود ؛ به گونه ای که درازای شب یلدا پانزده  ساعت و پنجاه و چهار 
دقیــقه می باشد. در این شب ایرانیان برای یاری رسانی به خورشید ، آتش های بزرگ 
می افروختند و به راستی آن شب را شبِ » زایش خورشید « می دانستند  . بیرونی نیز 

به این معنا اشاره دارد و می نویسد : ۴8
دیماهوآنراخورماهنیزگويندونخستینروزآنخرمروز]خورروز/

خورهروز[است.

هم چنین در قانون مسعودی  : ۴۹ 
اينروزبهگــونهی»خُـرهروز«آمدهاستودربرخیبننبشـتها،

»خرمروز«میباشد

بلندترین شب  سال را ایرانیان ، شبِ » چله «  نیز می نامند. چله بزرگ از یکم دی ماه 
است تا دهم بهمن ماه ) جشن سده ( و چله کوچک از دهم بهمن ماه است تا بیستم 

اسفند ) جشن  سوری (  . 
  اگر ماهواره در آن دوران وجود می داشت ، سرتاسر فلات ایران از آسمان ، آتشین و 
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روشن به چشم می خورد. 

در دوران مهر آیینی برای جاودان سازی » زایشِ مهر « کوشیدند تا زایش او را به جشن 
یلدا برند و یا شاید به  راستی » مهر « در همین شب یا » شبِ زایش خورشید « چشم 

به جهان گشوده است. در حالی که بر پایه ی محاسبات استاد ذبیح بهروز : ۵0
درسال1454رصد]زرتشت[65سالبعدازملکاسکندردرسال51

اشکانیروزآدينهپنجمبهار،مادرمهر،بشارتمیيابد...
پسازآنکه275روزازبشارتگذشت،يکشنبه25دسامبر،مهر
زايیدهمیشودوبهاينمناسبتروزدوشنبه26دسامبرهمینسال،
اولژانويهواولتاريخجديدمیگرددکهششروزباتاريختقويمهای

تورفانیاختلافدارد.

استاد ذبیح بهروز در دنباله می افزایند : ۵۱
مهردر25سالگیمبعوثمیگرددودعوتمیکندوچهلسالدرمیانِ
مردمبهدعوتمیپردازدوانجیليابشارتهایخودرادرنامهیارتنگ
مینويسد...سالیکهمسیحامبعوثشده247پیشازمیلاد]عیسی[
میباشدکهقابلملاحظهمیباشد؛زيرااينعدددررواياتمربوطبه

اشکانیديدهمیشود.

از سوی دیگر : ۵۲
وفاتيانیبرانمهردوشنبهچهارمشهريورماهدرروزعیدشهريورگان
نیمهشب نزديک که روز ساعت يازدهمین در رصد مار 1518 سال

میباشد،اتفاقافتادهاست.

آقای اصلان غفاری با بهره گیری از محاسبات استاد ذبیح بهروز در باره ی زایش 
مهر ، می نویسد : ۵۳

مهريامیتريامیشاياعیسیغیرمصلوبدرسال1454رصدزرتشت
و فارسی يادیماه روز25دسامبر در ] میلادمسیح از پیش 274[
کريشتماهسیستانیمتولدودر25سالگیبهپیغمبریمبعوثودر4
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شهريورماهروزعیدشهريورگانسال1518ماررصدزرتشت،نزديک
نیمهشبپسازچهلسالتبلیغدرمیانمردمدرسن65سالگیدر

گذشتهاست.

استاد دکتر محمد مقدم ، با توجه به محاسبه ی استاد ذبیح بهروز درباره ی زایش 
مهر می نویسد : ۵۴

کهن ايرانیان هزارسالی 12 گاهشمار از [ يازدهم هزارهی نیمهی در
يکم و پنجاه درسال ، زردتشت از نیمپس و ،يکهزار ] باستان و
شاهنشاهیاشکانی،نیمهشبمیانشنبهبیستوچهارمويکشنبه
بیستوپنجمدسامبر272پیشازمیلادمسیح،مهرسوشیانساز

مادرشناهید...زادهشد.

دوشیزه آناهیتاست که از نطفه ی زرتشت که در دریاچه ی هامون ) کیان سه / کیان سو ( در 
سیستان قرار دارد ، باردار می شود. در بن دهش آمده است که فر زرتشت در دریاچه ی 

سیستان ) کیان سه / کیان سو ( به ایزد ] بانو[ آناهیتا سپرده شد  . 

در تاریخ سیستان آمده است :۵۵
سیستانشهریاستکهمدينهالعذرا]شهردوشیزه[گويند.

اما افزون بر مدینه العذرا ،در سیستان : ۵۶
شهرها،پرستشگاههایبسیاریبهنامدوشیزهناهیدمادرِمهرخوانده
شدهاندکهبهپیرویازاينرسم،عیسوياننیزبسیاریازپرستشگاههای

خودرابهناممريمعذرا]مريمدوشیزه[نامگذاریکردهاند.
زهرانیزبهمعنایدوشیزهاستکهدرصفت»بتول«آمدهاست.

درتفسیر ابوالفتح رازی  ، زیر سوره ی آل عمران آمده است : ۵7
دراخبارامیرالمومنینعلیعلیهالسلامروايتکندازرسولاللهعلیهآلهکه
اوراپرسیدندکهيارسولالله،ماچندبارازتوشنیديمکهگفتی:مريم

بتولاستوفاطمهبتولاست.
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ناهید ، به گونه ی ناهید ، ناهد ، ناهده ، و اناهید در فارسی آمده است و در پهلوی انَاهید ، 
در ارمنی آناهیت و در فارسی ، ناهید شــده است .  اناهــید از دو جز » اَ « علامت 
نفی و » ناهید « به معنای عیب دار ، لکه دار و اناهید » بی عیب و بی لکه « است. 
برگردان آن به لاتین imaculata درست به همان معناست و در صـفت مـریم 
مادرِ عیـسی آمده ، در عربی » معصومه « ، در نام ستاره ها به لاتین برابر ناهید، 

ونوس Venus است . ۵8 
از آن جا که در نوشته های عیسویان و اسلامی ، همه جا نام عیسی ، جای گزین 
نام مهر و مریم ، جای گزین ناهید شده است ، در باره ی عیسی در انجیل ) متی 
و لوقا ـ باب اول ( او نیز از دوشیزه ای زاده می شود...  ۵۹ در ترجمه ی تفسیر طبری 

زیر سوره ی آل عمران چنین آمده است :۶0
يوسفآبببردبهرمريمتاسربشويدوغسلکندوآبآنجابنهاد
وبیرونآمد...چونازسرشستنفارغشدهبود...گويندجبرئیلبه

آستینمريماندردمیدومريمبارگرفت.

هم چنین در قصص النبیا ) قصه ی مریم و عیسی ع ( می خوانیم :۶۱
سجده از . آمد پديد حیض را او شد ساله چهارده مريم چون ...
برخاستورویبهآبنهاد...غسلکرد.چونبرخاستوقصدکرد
کهحلهدرپوشد،ازاندرونپردهپیریديد،ترسیدگفتکهمباداقصد
را تو بدهم تا ازخدا .گفترسولم بود آنمردجبرئیل و ... کند من
فرزندپاکیزهوراستگو...مريم...گفتمراچگونهپسربودکههیچ
آدمیبهمننرسیدهومندخترم...جبرئیلگفتراستمیگويی،هیچ
آدمیبهتونرسیده،ولیکناينبهنزدخداآسانستکهتورابیمرد،

فرزنددهدو...

از سوی دیگر : ۶۲ 
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ايران خاور در مذهبی رخدادشگرف ، میلاد از پیش درسدهیسوم
بهوقوعپیوستکهاثرآنتادورتريننقاطباخترِامپراتوریروموحتا

جزيرهیبريتانیاکشیدهشد:
فکريکنجاتدهنده،گوياازايرانوبابلبهآسیایغربیآمدهبود.
نیروهای میان نبردی مانند را زندگی و تاريخ تمام زرتشتی کیش
در میگفت و میداد نمايش ، ظلمت اهريمنی نیروهای و نور مقدس
پايان،رهانندهایبهنامشائوسیانتيامیتر]مهر[خواهدآمدتادر

میانمردمانداوریکندوعدالتوصلحراجاودانهحکمفرماسازد.

از آن جا که دین مهر برپایه ی » بشارت « بود با سرعت شگفت آوری در جهان باستان 
گسترش یافت و دو دولت بزرگ آن زمان یعنی شاهنشاهی اشکانی و امپراتوری روم 
را فرا گرفت. برخی از شاهنشاهان اشکانی ، باورمند به آیین مهر بودند و نوشته اند : ۶۳

درسال66میلادی»نرون«]امپراتورروم[وسیلهیتیردادپادشاه
ارمنستانبهمذهبمهرگرايید.

در نوشته های مانوی که در غار تورفان ) تورپان در ایغورستان / استان کنونی سین کیانگ 
چین ( به دست آمده است ، مانی از مهر این گونه یاد می کند : ۶۴

»مهر«فرستادهیبزرگايزدان،آورندهیکیشبرگزيدگانبود.

از سوی دیگر : ۶۵
مهريان،شبيلدارا»زادشبِمهر«میدانستند.

در حالی که : ۶۶
برپايهیمحاسبهیاستادذبیحبهروز،زادروزمهردرشب25دسامبر
)5دیماه،برابربادرگذشتاشوزرتشت(میباشد؛اماايرانیانبرای
ماندگارشدناينرخدادبزرگ،آنرابهگاهدگرگونی)انقلاب(زمستانی

يعنی21دسامبريايکمدیماه،قراردادند.
آگاهی نصرانی مسیحِ زادروز از مسیحیان ، میلادی سوم سدهی تا
نداشتند.درسال325میلادیبهفرمانکنستانتینيکمامپراتورروم
شرقی،چهارانجیلمتی،،لوقا،مرقسويوحناازمیانصدهاانجیل
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موجوددرآنزمان،بهرسمیتشناختهشد.مردمامپراتوریرومشرقی
کهبهزورشمشیر،دستازآيینمهرشستهوبهآيینمسیحگروانده
شدهبودند،روزبیستوپنجمدسامبررابهعنوانروززايش»مهر«
شکستناپذير،جشنمیگرفتند؛ازاينرو،کنستانتینيکم،همانروز
رازادروزمسیحاعلامکرد.البتههنوزبرخیازمسیحیانپیروکلیسیای
ارتدوکسازجملهارمنیها،اينروزرازادروزعیسیناصرینمیدانندو
براينباوراندکهزادروزعیسیمسیحروزششمژانويهمیباشد.درحالی

کهزادروزعیسیمسیحروشننیستومهماينکه:
زادروزآنحضرتچندسالپیشازآغازگاهشمارمیلادیبودهاست...

 ـدولت زرتشتی از سوی اردشیر بابکان ، در  با اعلام رسمیت دین زرتشتی و برپایی دین 
روم نیز با قرار گرفتن کنستانتین بر تخت امپراتوری ، مسیحیت دین رسمی امپراتوری 

گردید و نخستین دین ـ دولت مسیحی زاده شد ؛ در نتیجه :۶7
رژيمهایجديديعنیمذهبتجديدسازمانيافتهیزرتشتیومسیحیت،

بادينسابق]آيینمهر[بهستیزهجويیبرخاستند.

 در روم نیز مانند ایران ، پس از سلطه ی مسیحیت در آغاز سده ی چهارم میلادی ، 
کلیسا با ستیزه جویی تمام ، همه ی آثار آیین مهر و نوشته ها و کتاب ها را به نابودی 

کشاند : ۶8
اينمبارزهبهقدریعمیقانهولجوجانهصورتگرفتهکهازآثارِدينیکهبیش
از7قرنيکهتازاديانامپراتوریرومبود،جزاخبارنارساوبريدهوتحريف
شده،آنهمازلابلایرواياتمختلفومتناقض،چیزیبهمانرسیده

است

هم چنین : ۶۹
کلیساازتمامنفوذخودبرایکوبیدندينمهريامسیحیايیاستفاده
نمودوباتمامقواکلیهرسوموسننايندينرادرسرتاسرجهان،
بهناممسیحیتجديداقتباسواصلآنرابهبوتهیفراموشیسپرده

است.
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در ایران نیز با وجود ستیز آیین مهر ، ایزدبانو آناهیتا ، جایگاه خود را نگاه داشت ، به 
گونه ای که نرسی شاهنشاه ساسانی ، حلقه ی شاهنشاهی را از ناهید در یافت می کند 

) نقشِ رستم (  . 
در تاق بستان نیز نقش ناهید بر روی یکی از سرستون ها دیده می شود. و در جای دیگر 

نیز ناهید در کنار خسرو دوم قرار دارد . 
موبد کرتیر که در دوران شش شاهنشاه ساسانی می زیست ، در سنگ نبشته ی کعبه ی 

زرتشت ، می نویساند : 70
و اردشیر اناهید آتشکدهی آيینبدُ و داور و موبد درکشور مرا   ... 

آتشکدهیاناهیدبانوكدراستخرکرد...

به باور نویسنده حضرت عیسی پیرو آیین مهر و مردی بدعت گذار در این آیین بود. 
در دوران زندگانی او ، فلسطین در اشغال رومیان بود و در روم ، آیین مهر ویژه ی 
امپراتور ، خاندان های دارا و ارتشیان بود. دیگر گروه های اجتماعی و به ویژه زنان را به 

» مهرابه ها « راهی نبود  . 
عیسی مسیح با انجام اصلاحات در آیین مهر ، درهای مهرابه ها را بر روی همه ی مردمان و 
به ویژه زنان گشود. باید گفت ، این کلیسا نبود که آیین ها و تراداد ) سنت  (های مهری را در 
غالب مسیحیت ریخت ؛ بلکه خود حضرت عیسی بود که آیین تازه را با اصلاح آیین 
مهر ، به وجود آوردند. سپس این آیین در قلمرو رومیان از سوی کنستانتین ، به عنوانِ 
» دینِ امپراتوری « اعلام شد. از یاد نبریم که نشانه ی آیین مسیحیت » ماهی« به 
عنوان نماد آب ِ روان در مهرابه ها بود که سپس تر با صلیب جانشین گردید و هنوز 
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بنیادگرایان مسیحی ، نماد ماهی را به کار می برند  . 

در شب یلدا ایرانیان ، خوان یلدا ) چله ( می گسترانند که بر آن ، به ویژه » انار و هندوانه« 
می نهند و چنان که گفته شد در دوران کهن و باستان ، آتش های بزرگ می افروختند تا 
خورشید را که به پایین ترین نقطه ی نوردهی رسیده ، یاری دهند . دو » خرده جشن«  

سده و نیز » سوری « دنباله ی جشن آتش در یلدا است. 
ایرانیان می کوشیدند ، شب را با جشن ) نیایش ( صبح کنند و به خورشیدی که دوباره 

بلندا می گیرد ، درود نثار نمایند. 
باید گفت که در سال های نزدیک ، جشن یلدا در سرزمین مادر ) ایران ( با شکوه 
بسیاری که درخور آن است برگزار می گردد و هر ساله بر گستره ی آن افزوده می گردد. 
در پایان باید گفته شود که برخلاف گفته ی باخترزمینیان که به باور پژوهندگان ) یا 
به گفته ی بهتر ، گرته برداران ( سرزمین ما نیز راه یافته است ، یلدا واژه ی ایرانی است 
که عربی شده و عربان با صرف آن ، ده ها واژه ی ایرانی بنیاد ، عربی شکل ساخته اند  . 
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دفتر دوم ـ خرده جشن های ایرانیان

سده یا انقلاب صنعتی 

با ساختن » چرخ « در آن دوردست های تاریخ ، دگرگونی بزرگی در  ایرانیان 
جابجایی مردمان و کالا به وجود آوردند . به گونه ای که هنوز بشریت پس از 

گذشت هزاره ها ، بر روی » چرخ « به سوی پیش رفت و توسعه روان است .
در آبان یشت ، درباره ی گردونه ی اردویسور آناهیتا که چهار اسب آن را می کشیدند ، 

می خوانیم : 7۱
اوستکهباچهاراسببزرگِسپیدـيکرنگويکنژادـبردشمنیِ

همهیدشمنان...،چیرهشود.

کی خسرو ، شاهنشاه سرزمین های ایرانی ) استوار دارنده ی کشور ( سوار بر گردونه ، 
صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند ، پیش کش اردویسور آناهیتا می کند و از وی 

می خواهد : 7۲
مرااينکاميابیارزانیدارکهبزرگترينشهريارِهمهیکشورهاشوم
...کهمندردرازنایراهِتاختوتاز،همیشهدرتکاپو،پیشازهمهی

گردونهها،برانم...
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افزون بر آبان یشت ، در مهریشت نیز ، اشاره ی سرراست به گردونه ای که مهر بر آن 

سوار است ، دیده می شود : 7۳
به ، باگامهایتند را ...خود ،مهر آيد بازِبدکنشیپیش نیرنگ اگر

گردونهیتیزتکخويشرساندوآنرا،شتابانبراند...

در جای دیگر ، درباره ی مهر می خوانیم : 7۴
آنکهباگردونهیبلندچرخبهشیوهیمینوَیساخته،ازکشورِارزهی،

بهسویکشورخونیرثشتابد...

هم چنین : 7۵
باتازيانهگردونه ، آنکهسپرسیمین]بردست[وزرهزريندربر

میراند...

در مهریشت ، گردونه ی مهر به گستردگی وصف شده است : 7۶
کهخوراکشان اينگردونهراچهارتکاورمینوَیسپیددرخشانجاودانهـ

ازآبشخورِمینویاستـمیکشند.
پوشیده سیم از ، آنان پسین سمهای و زر از آنان پیشین سمهای
استوهمهرالگامومالبندويوغیپیوستهبهچنگکیشکافدارو
خوشساخت،ازفلزیگرانبها،بهيکديگربستهاستتادرکنار

همبايستند.

درگردونهیمهرِفراخچراگاه،هزارکمانِخوشساختهست...

درگردونهیمهرِفراخچراگاه،هزارتیربهپرّکرکسنشاندهیزرين
از بسی که هست ساخت خوش استخوانِ از سوفارهايی با ، ناوك

چوبههایآن،آهنین]فلزی[است...

درگردونهیمهرِفراخچراگاه،هزارنیزهیِتیزِخوشساختهست...
درگردونهیمهرِفراخچراگاه،هزار»چکش«دوتیغه]دوسر[...هست...
درگردونهیمهرفراخچراگاه،هزاردشنهیدوسر]دودم[خوش

ساختهست...
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درگردونهیمهرفراخچراگاه،گرزِزيبایِسبکپرتابصدگرهِصد
تیغههست...

سپس در دروان هوشنگ ) هزاره ی ششم از گاه شماری ۱۲ هزارسالی ایرانیان ( که 
دوران گسترش شهرنشینی است ، رخ داد شگرفی در این سرزمین به وقوع می پیوندد 
. ایرانیان با بهره گیری از آتش برای پخت ظرف های گلی ، خشت ، آهک و ... ، رفته 
رفته به گداز سنگِ مس ، دست می یابند که از این فراگشت درازمدت ، می توان با 

عنوان » انقلاب صنعتی « نام برد .
پیش درآمد این انقلاب ، بر پا کردن آتش گاه ها ، در اجتماع های انسانی ایرانیان بود 
تا در صورت خاموش شدن اجاقِ خانه ، بتوانند دوباره از آتش گاه ، آتش به دست آورند.

باید به این نکته اشاره شود که وجود آتش گاه یا آتش کده در ایران و پیدایش آن نزد 
ایرانیان ، ارتباطی با آیین زرتشت ندارد؛ بلکه آتش کده ها ، چند هزار سال پیش از میلاد 
زرتشت در ایران برپا بودند. به نظر می رسد که به دلیل اهمیت آتش گاه ها در زندگی 
اجتماعی و اقتصادی مردم ، گروندگان به آیین زرتشت آن جایگاه ها را مرکز دینی 

خود قرار دادند.
البته باید دانست که واژه ی » کده « نماگر اجتماع انسانی است. واژه ی کده ، در 
نیز کامیونیتی  به گونه ی کمون )Commune( در فرانسوی و  اروپایی  زبان های 
)Community( در انگلیسی ، وارد شده است و نشان دهنده ی » اجتماع انسانی « 

است. 
آتشِ کده در آغاز ، نماگر آتش یک اجتماع انسانی ) خانواده ، ده و شهر ( بود ؛ اما 
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در دوران ساسانیان ، گروه های اجتماعی مانند کشاورزان ، سپاهیان و ... نیز دارای 

آتش کده ی ویژه ی خود شدند.
از دید نویسنده ، باید داستان به فرمان در آوردن آتش ، داستان برپاکردن آتش کده ها 
و به گفته ی استاد دکتر حسین وحیدی ، » گسترش شهرنشینی یا شاروندی « و یا 
به سخن درست تر، آغاز  مرحله ی » انقلاب صنعتی « دانست که در شاه نامه این گونه 
بازتاب یافته است : » هوشنگ « شاه و یاران در کوه با ماري سترگ روبرو مي شوند. 
هوشنگ ، سنگي به  سوي آن مار پرتاب مي کند. سنگ بر مار نمی رسد و بر سنگ 
دیگري فــرود مي آیــد. در اثر برخورد دو سنگ ، اخگري پدیدار می گردد. آن اخگر ، 
خار و خاشاكِ دوروبر را شعله ور می سازد و بدین سان ، آتش افروخته می گردد . ایرانیان، 
آتش را از هزاره های پیشین می شناختند ؛ اما افروخته شدن آتش به دست هوشنگ 
شاه که در شاه نامه این گونه بازتاب یافته است ، گسترش مرحله ی شهرنشینی و پیش 

درآمدِ » انقلاب صنعتی « است :  77
يکيروز،شــاهجهـانســويکـوهگذرکـردباچنــدکـس،هـمگــروه
پـديـدآمـــدازدور،چــیــزيدرازسیــهرنـگوتیــرهتـنو،تیزتـار
دوچشمازبرسر،چـودوچشمهخونزدوددهــانش،جـهانتیــرهگــون
نگهکرد،هــوشـنگباهــوشوهنگگرفتشيکيسنـگو،شدپیشجنگ
بهزورکــیانـي،رهـــانـیــددسـتجهانســوزمار،ازجهـان جوبجست
برآمــدبــهسـنگگران،سنگخردهمـانوهمـینسنـگ،بشکستخرد
فروغـي،پديــدآمـدازهـردوسنگدلسـنگگشـتازفـروع،آذرنــگ
نشـدمــارکشـــته،ولیـکــنزرازپديــدآمــدآتـش،ازآنسـنـگباز
جهــاندار،پـیـشجـهانآفـريــننیايـشهـميکـردو،خـواندآفـرين

البته این داستان باید ، بازگوکننده ی پایه گذاری آتش کده ها در اجتماع های گوناگون 
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انسانی در سرتاسر فلات ایران باشد که بدین گونه بیان شده است . در حالی که در 
دوران جم وی ونگ هان ، سخن از » آتشانِ سرخ « یا به باور نویسنده ، سخن از اجاق 

خانواده یا آتش خانواده است .
هوشنگ با دیدن افروخته شدن آتش ) به خوان بنای آتش کده ( برای پایدارسازی 
آن ، به هم راهان مي گوید که این آتش ، هدیه اي است از جانب پروردگار و باید آن را 
نگاه داري کرد تا خاموش نشود. یا به گفتار فردوسي باید آن را پرستاري کرد یعني باید 

به گرد آن ایستاد تا از خطر خاموش شدن یا مردن ، درامان ماند :78
بگفــتافروغـياسـت،اينايزدي

پـرستــیدبــايـد،اگـربخــردي

با استقرار آتش کده ها ، رفته رفته مرحله ی بهره گیری صنعتی از آن ها که می توان از آن 
به عنوان » انقلاب صنعتی « نام برد ، آغاز می گردد .

بدین سان ، با وجود آتش کده ها رفته رفته ایرانیان فرا گرفتند که می توانند ظرف های 
گلی را بپزند و آن ها را برای پخت و پز و خوردن ، مناسب تر کنند . هم چنین آنان 
آموختند که با پختِ خشت ، می توانند آجر به دست آورند و با پختِ آهک ، مصالح 
بهتری برای ساختمان سازی تهیه کنند . سپس به شگردشناسی ) تکنولوژی ( جدا 
کردن فلز از سنگ وسیله ی آتش دست یافتند . این پیش رفت بزرگ در زمینه ی 
انقلاب صنعتی ، این گونه در شاه نامه ی فردوسی ، ثبت تاریخ کهن میهن ما شده 

است : 7۹
نخستینيـکیگوهـرآمدبهچنگبهدانش،زآهنجـداکـردسـنگ
سرمايـهکـردآهن]فلز[آبگونکزآنسنــگخاراکشـیدیبرون
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چوبشناخت،آهنگریپیـشـهکردکجـا،زوتبـر،ارهوتیــشـهکرد

چنین بود که نخستین انقلاب صنعتی در جهان در دوران هوشنگ یا کمابیش در 
سال های ۵۵00 تا ۵000 پیش از میلاد ) ۶۱00 تا ۵۶00 پ ه پ / ۳700 تا ۳۲00 

پ م ز ( در ایران به وقوع می پیوندد .
انسانِ ایرانی ، نخست به دو فلز یعني زر و مس دست یافت. دست یابي به زر و مس 
از راه گداختن آن ها نبود؛ بلکه هر دو بدون نیاز به گداز ، به گونه ي ناب و نیمه ناب 

در طبیعت وجود دارند.
پیش از شناخت فلز و پي بردن به ارزش آن ، مردمان از گونه هاي فراوان سنگ مس 
که در طبیعت به رنگ هاي مختلف و زیبا وجود داشت ، براي آرایش بهره مي گرفتند. 
مردمان نخستین با کوبیدن و گَرد کردن » مالاشیت « ) Malachite ( که داراي 
رنگ سبز زمردین است و » هماتیت« ) Hematite ( که داراي رنگ آجري است ، در 
جشن ها ، نبردها و آیین هاي دیني و ... ، چهره و بدن خود را آرایش مي کردند . یا دیوار 
غارهایي که به عنوان سرپناه و یا محل اجراي مراسم جشن ، نیایش هاي آییني و ... ، به کار 
مي رفت با نقش جانواران و نقش هاي دیگر تزیین مي کردند. امروزه مي دانیم که بر اثر 

گرمادهي ، هماتیت به آهن و ملاشیت به مس تبدیل مي شود.
زر و مس ، نخستین فلزهایي هستند که وسیله ي انسان شناخته شدند. » زر « به خاطر 
درخشندگي و زیبایي ، از همان آغاز براي تزیین و شاید» پس انداز« به کار گرفته شد 
که امروز نیز همین نقش را دارد. » مس « به خاطر کاربرد گسترده ي آن ، خیلي زود 
جایگاه ویژه اي یافت و باستان شناسان ، نخستین مرحله ي بهره گیري از این فلز از راه 
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گداز را دوران مس نامیدند. این دوره ، میانِ دوره ي نوسنگي و دوره ي مفرغ قرار دارد.
چنان که گفته شد ، نخستین چیزهاي ساخته شده از مس وسیله ي انسان ، از مس 

بومي بود که در طبیعت به » گونه ي ناب « وجود دارد : 80
نخستیناستفادهازمسوتبديلآنبهآلاتوابزار،ازطريقکوبیدنو

چکشکاريوبدونکمکحرارتکورهانجامپذيرفتهاست...

البته مي دانیم که : 8۱
ازويژگيهايمهممسايناستکهضرباتچکشباعثسختشدن
آنميگردد.هراندازهمسکوبیدهشود،بههماننسبتبرسختيو
شکنندگيآنافزودهميشود،تاجاييکهشروعبهورقهورقه]برگ

برگ[شدنميکند.

باید دانسته شود که : 8۲
قديميترينقطعهمسشناختهشده]درجهان[بهصورتيکآويز
ازغار»شیندار«درکوههاي بهطـول2/5سانتيمتر بیضيشکلو
زاگروسبهدستآمد.برايلايهايکهقطعهيفوقدرآنيافتشده
است،تـاريخيبرابربا9500سالپیشازمیلادقائلشدهاندواين

درستهمزمانباخروجانسانازغاروزندگيدردهکدهاست.

از کهن ترین نمــونه هاي مـس کار شـده وسـیله ي دسـت انسان که در ایران پیدا 
شده اند : 8۳

عبارتاستازيکمهرهکهازتپهيعليکشدرمنطقهيدهلرانبه
تـاريخ است. بوميساختهشده ازمس مهره اين است. آمده دست
ساختآنرامیان6750تا6000سالپیشازمیلادتعیینکردهاند.
ساختاينمهرهبهدورهايبازميگرددکهانسانهنوزبهشگردشناسي

پختسفالپينبردهبود.

بدین سان ، واقعه ي بهره گیري از مس بومي با توجه به آنچه تاکنون به دست آمده 
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است ، مربوط به دوراني پیش از پایان هزاره ي هفتم پیش از میلاد است.

مس که در طبیعت به»گونه«ي فلز ناب )متالیک( وجود دارد ، مس بومي یا مس بکر 
نامیده مي شود. این گونه ي مس از دانه هاي کوچک تا تکه هاي بزرگ و ورقه  ) برگه ( 
هاي نازك و کوچک در طبیعت وجود دارد. مس بومي را مي توان در بستر رودخانه ها 
یا در ژرفاي بسیار کم و کمابیش در نزدیکي سطح زمین ، به دست آورد. حتا گاهي 

رگه هاي آن در سطح زمین نیز به چشم مي خورند : 8۴
گرچهمسبوميهنوزدردومنطقهيآرال]خوارزم[وسمنانبهمقدار
قابلملاحظهوجوددارد.معهذاايننوعمسدرجهانبسیارنادراست.
مسبوميدرطبیعت،اغلببهصورتنابظاهرميگرددواگرچنانچه

عیارآننیز98يا99باشد،آنرااستثنانميسازند...

شاید دلیل این که چیزهاي یافته شده از مس بکر یا مس بومي نادراند ، از سویي 
به دلیل »کران«مند )محدود( بودن فرآوري آن بوده و از سوي دیگر ، پس از 
دست یابي به شگردشناسيِ ) تکنولوژي ( گداز ، آن ها را ذوب کرده و چیزهایي 

تازه با آن ها ساخته اند.
ملا مظفر سرمنجم شاه  عباس بزرگ می گوید : 8۵

و کهن ايران [ ايشان لغت به باشد.سده ماه بهمن دوم شبسده
باستان[آتشِبلندشعلهراگويندوچنینآوردهاندکهچونفريدونبر
ضحاكظفريافتمردماورانیزبهعقوبتوسیاستهرچهمستوجب
حادثه آن ياد به ، بهمنماهجلالی دهم در اينک اما  کردند... بود آن

آتشافروزیمیکنند.

در شاه نامه از » سده « چونان » آتش کده « نام برده شده است . در آغاز پادشاهی 
لهراسب و ساخت شهر » مزار شریف کنونی « می خوانیم : 8۶
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زهرمرز،هـرکـسکهدانـابـدندبهپیمايش]مهندسی[اندر،توانابدند
زدانشچشـیده،همـهشوروتلخبیامــدهمــانگاهتـاشـهربلـخ
يکــیشــارســانیبرآوردشـاهپرازبـــرزنوکـویو،بـازارگاه
بههربـرزنی،جـایجشـنِسدههمهگــردبرگـردش،آتـشکده

جای جشن سده یعنی آتش کده و یا به سخن درست تر ، ساختن جِای آتش ِ » کده « 
در هرکوی و برزن یا در هر اجتماع انسانی . سپس تر ، آتش ِ » کده « به گروه های 
اجتماعی مانند دهگانان ، ارتشیان ، شهریاران ، می انجامد که در این زمینه می توان از 
ساخت سه آتش کده ی » آذر برزین « یا » آذربرزین مهر « در شهر کنونی مزار شریف، 

» آذرِ فرن بغ « در فارس و » آذرگِشسب « در آذربایجان ، نام برد . 
در شاه نامه به دنبال رج های فرازین ، به ساخت آتش کده ی آذرِ برزین ، اشاره دارد :87

يکیآذریسـاخت،برزينبـهنامکهبافــرهیبــودوبـابرُزوکام

هم چنین در دیگر جای شاه نامه ، سده و آتش کده در یک راستا آورده می شود . 
هنگامی که » همای « نخستین شاهنشاه زن ِ ایرانی ، پسر خود را می شناسد و 

برای سپاس ، دست به داد و دهش می زند : 88
بهجايیکهدانست،آتشکدهاستوگرزنـدواشتادوجشنِسدهاست
ببخشــیدگنجـی،برايـنگونهنیزبههرکشــوریبرپــراکنــد،چیز

در نبرد با اردشیر ، اردوان فرجامین شاهنشاه اشکانی ، کشته می شود . به یاد این 
پیروزی که به بر افکنده شدن زنجیره ی شاهنشاهی اشکانی می انجامد ، اردشیر در 
نبردگاه که چشمه ی آبِ بزرگی نیز وجود داشت ، فرمان ساختِ شهر » خوره اردشیر« 

را می دهد . در شاه نامه می خوانیم : 8۹
برآوردبرچــشمه،آتــشکـدهبراوتازهشد،مهروجشنِسده
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یکی بودن آتش کده و جشن سده را آشکارتر در داستان کشتن » هفت واد « از سوی 

اردشیر ، روشن تر به چشم می خورد . در این باره در شاه نامه می خوانیم : ۹0
زپرمايـهتر،هرچهبدُدلپذيرهمیتاخت،تـاخـرهیاردشیر
بکرداندرآنکـشورآتـشکـدهبراوتازهشـد،مهرگـانوسده

هم چنین در زادن هرمز شاپور از دختر مهرك ، از کاخِ  سده نام برده می شود که مراد 
همان آتش کده است : ۹۱

بهديبـابیاراســتآتــشکدههــمايواننـوروزوکـاخِسده

هم چنین ، هنگام جدا شدن بهرام گور از نعمان و منذر نیز » آتش کده « و » کاخِ 
سده « برابر نهاده شده اند . در این باره در شاه نامه می خوانیم : ۹۲

برفتنــد،يکسربهآتـشکـدهبهايــواننـوروزوجـشنسده

و نیز در شاه نامه ) در دوران بهرام گور ( : ۹۳
چوشـدساختــهکارآتـشکدههمانجـاینـوروزوجشنسده

در این رج شاه نامه که گزارشِ خواب است ، بزرگ مهر ) بوذرجمهر ( به خسرو 
انوشیروان می گوید : ۹۴

بیفتـدهـمه،رسـمِجشنِسدهشودخـاكدان،جمـلهآتشکده

اشاره ی روشن در شاه نامه به بستگی ِ آتش کده و جشنِ سده در گفتار بازگشت 
نیاتوس و رومیان به روم ، دیده می شود : ۹۵

بههشـتمبـیامدزآتــشکـدهچونـزديکشـد،روزگارسده

و نیز : ۹۶
بهبخـشید،چندیبهآتشکدهچهبرجاینـوروزوجشنسده
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 از یلدا تا سوری 
جشن های آتش

با » یلدا « جشن های آتش در ایران آغاز می گردد و با » سوری « به پایان می رود . 
در یلدا مردم ایران از گاه کهن ، برای یاری به خورشید برای زایش دوباره و در حقیقت 
برای پیروزی روشنایی بر تاریکی ، آتش های بزرگ می افروختند . با این » آتش  
افروزی « جشن های آتش برای یاری رسانی به خورشید ، آغازمی شد و » سده « و 

» سوری « را در پی داشت . 
در فاصله ی یلدا ) کوتاه ترین روز ( تا رسیدن به برابری روز شب در نوروز ، ایرانیان در 
میانه و پایان راه ، خورشید را با افروختن آتش ، یاری رسانی می کردند . بدین سان ، ۴0 
روز پس از یلدا ، آتش » سده « را می افروختند ؛ زیرا خورشید در میانه ی راه رسیدن 
به پیروزی بر تاریکی است . سپس ۴0 روز پس از آن جشن » سوری « یا فرجامین 
جشن آتش بود . باید به یادداشت که در دوران اسلامی ، جایگاه جشن سوری به شبِ 
چهارشنبه ی آخرسال افتاده است ، در حالی که جایگاه اصلی آن ۴0 روز پس از سده و 

80 روز پس از یلدا در فاصله ی ۱0 روز از نوروز قرار داشت . 
در جشن سوری ) ۱0 روز مانده به نوروز ( ایرانیان از روی آتش می پرند و بدین سان با 

جشن های آتش بدرود می گویند . 
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جشن گل سرخ 

و  مي کند  اشاره  به جـشن گل سرخ  خود هم چنین  سفر نامه ي  در  پیترودلاواله 
مي نویسد :۹7

درماهاولبهاريوقتيکهگلسرخميشکفد،يکشبانهروزبهنام
مجالسشاديوطربترتیبميدهندودرآنروز،مردوزنازشهر
بیرونميروندوبهبازيوتفريح،روزراميگذرانندوگلسرخبرروي
پايکوبي و بهرقص نیزمردمدرقهوهخانهها، همميريزند.درشهر
برميخیزند!...وجمعديگريکهطبقهايپرازگلسرخبرسردارند،
درمیانچراغومشعلوفانوس،برسرورويمردمگلميپاشندودر

برابرپوليميگیرند.
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بهمنجنه یا  بهمن گان 

جشن بهمنگان یا بهمنجنه روز دوم ماه بهمن که مصادف بود با روز بهمن برگزار 
می شد. بهمن در اوستا » وُهومن « یا » وُهومن نگه « به معنی منش خوب یا نهادِ 
نیگ و گاه » وَهیشت من « به معنی بهترین منش آمده و در پهلوی » وَهمن« و در 

فارسی ، بهمن شده است . ۹8 
درگاهان،بهمنيکیازفروزههایاهورامزداودراوستاینو،يکیاز
امشاسپنداناستکهدرنمادِ»انديشهینیکوخِردودانايی«آفريدگار

میباشد.

بیرونی درباره ی جشن بهمن گان یا بهمنجنه می نویسد : ۹۹ 
بهمنجنهروزیاستکهازبهمنماهوبدينروز،بهمنسپیدبهشیر
در اما ؛ برود فرامشی را مردم آيد حفظ گويند و خورند پاك خالص
خراسانمهمانیکنندبرديگیکهاندراوازهرگونهدانهخوردنی]که[
خورند،کنندوگوشتهرجانوریوحیوانیکهحلالاندوآنچهاندرآن

وقتواندرآنبقعهيافتهشود،ازترهونبات...

اسدی توسی نیز درباره ی  این جشن می گوید : ۱00 
، بودی بهمنگذشته ماه از روز دو .چون بهمنجنهرسمعجماست
بهمنجنهکردندیواينعیدیبودوطعامپختندیوبهمنسرخوبهمن

زردبرسرکاسههاافشاندندی.
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ایرانی  اسفندگان ، روز مهر 

اسفندگان یا روز » مهر ایراني « از جشن هاي کهن این سرزمین است. با توجه به 
گاه شمار امروزین، روز این جشن برابر است با ۲۹ بهمن ماه؛ گرچه در دوران صفویان، 
آن را در روز ۲۶ بهمن ماه برپا مي داشتند. شاید امروز هم اگر در همان تاریخ برگزار 

شود، از ژرفاي بیش تر تاریخي برخوردار خواهد بود. 
سپندارمذ )در زبان اوستایي »سپنت آرمیتي« و در زبان پهلوي »سپندارمت« یا 
»سپندارمذ« و در زبان فارسي » سپندارمذ « یا » اسفندارمذ« یا اسفند، از دو جز 
تشکیل یافته است که »سپنت« به معناي » ورجـــاوند« است و » آرمــیتي« یا 
» ارمیتي« به معناي اندیشه، فداکاري، بردباري، سازگاري و فروتني است. در زبان 

پهلوي، معني آن، »خِرَد کامل« مي باشد. 
در گات ها، جزء دوم آن یعني » آرمیتي« به تنهایي آمده و از فروزه هاي » مزدا اهورا« 
مي باشد ؛ اما در اوستاي نو، سپندارمذ، در کنار خرداد و امرداد، از » ایزد بانوان « است. 
این ایزد بانو، در جهان مینَوي، نماد، دوست داري، بردباري و فروتنيِ اهورامزدا است و 
در جهان استومند )مادي( نگاهبان زمین، پاکي، سرسبزي و باروري آن مي باشد. نماد 

روز مهر ایراني، سیب سرخ است. 
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ابوریحان بیروني، درباره ی این جشن مي نویسد : ۱0۱
زنانبخشش به اينعیدمردان در و بودهاست زنان ،عید روز اين
مینمودندوهنوزاينرسمدراصفهان،ریوديگرانبلدانپهلهباقی

ماندهوبهفارسیمردگیرانمیگويند.

پیترودلاواله ایتالیایي که در دوران شاه عباس بزرگ، زمان درازي در ایران بود، در 
سفرنامه ي خود، درباره  جشن اسفندگان مي نویسد : ۱0۲

ايراني،عیدديگريدارندکه پانزدهمفوريه]26بهمنماه[مسلمانان
انبوهي افروختن شامل که ميگويند... ]اسفندگان[ اسفند عید را آن
ازشمعهاومشعلهادرطولروزوشببعدبرايپشتسرگذاشتن
معمول که ندارد قمري سال به ربطي عید، اين است... زمستان
مسلماناناست؛بلکهازرويسالشمسيمحاسبهميشودکهجزدر
مواردمخصوص،مورداعتنانبودهوابتدايآن،روزياستکهخورشید
تاريخي با مصادف همیشه تقريبا و ميکند عبور درجه 25 قوس از
استکهبرايتانگفتم،چونسالخورشیدي،همیشهثابتوروزهايش
مشخصاست.درصورتيکهسالقمري،هموارهدرحالتغییرواعیاد

آن،متحركاست.

امروزه جشن اسفندگان، نماد مهر ایراني است. یعني مهرورزي همه ایرانیان، به همه ي 
مردمان این سرزمین که گستره ي گسترده اي از مهرورزي را، دربرمي گیرد. چنان که 
گفته شد، سیب سرخ، نماد جشن مهرگان )روز مهر ایراني( است و از آیین هاي این 
جشن، گستراندن سفره ي جشن، آجیل اسفندي، شیریني پنجه ي مهر و نیز آش 
اسفندي است و... از مراسم این جشن که هنوز در جاي جاي سرزمین ما به جا مانده 
است، پختن »آش اسفندي« است. این آش را ۳۵ روز مانده به عید مي پزند و رسم 
است که کساني که نامزد دارند، کاسه اي از این آش، همراه با هدیه و شیریني، به وي 

پیش کش مي کنند. 
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این جشن که رو به فراموشی رفته بود ، در سال ۱۳87 از سوی کار گروه ویژه ی 
انجمن فرهنگی مهرگان ) تهران ( ، با کوشش ، پی گیری و بهره مندی از پیشباز 

جوانان ، دوباره » زنده سازی « شد . 
بر پایی آیین های ویژه ی این جشن از سوی کارگروه مزبور ، هم راه با پختن آش 
اسفندی و نیز ترتیب برنامه ای از تلویزیون با همین درون مایه ، این جشن ملی که رو 

به فراموشی می رفت ، دوباره » زنده سازی « گردید . 
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پی نوشت ها 

۱ - اهونودگاه ـ یسنه ، هات ۳0 بند ۳ 
۲ - اشتودگاه ـ یسنه ، هات ۴۵ بند ۲ 
۳ - اهونودگاه ـ یسنه ، هات ۳0 بند ۴ 

۴ -  نوروز نامه ـ رر ۹ ـ  8 
 ـ۹ ۵ - همان ـ رر  ۱0 

۶ - المتحابین و الاضداد / جشن های آب ـ ر 80 
7 - التفهیم لاوایل صناعه التنجیم ) به تصحیح استاد جلال همایی ( ـ تهران ۱۳۵0 ـ ر ۲۵۳ 

8 -  فرهنگ جهانگیری ـ ج ۲ ـ ر ۲۱۱8 
۹ -  جشن های آب ـ ر 7۵ 

۱0 - تاریخ زندگی شاه عباس اول ـ ج ۲ ـ رر ۳۱۹ ـ ۳۱8 
۱۱ - عالم آرای عباسی ـ رر ۵87 - ۵8۶ ـ خلد برین در وقایع سال ۱0۲0 مهی ـ تاریخ زندگی شاه 

عباس اول ـ ج ۲ ـ ر ۳۱۹
۱۲ و ۱۳ - همان ـ ر ۵۵0 / همان / همان ـ ر ۳8 

۱۴ -  تاریخ عباسی / تاریخ زندگی شاه عباس اول ـ ج ۲ ـ ر ۲۲7 
۱۵ - یادداشت هایی از زندگی خصوصی ناصرالدین شاه ـ دوست علی خان میرملک ـ نشر تاریخ ایران 

ـ تهران ۱۳۶۲
۱۶ - شاه نامه ی فردوسی ـ به تصحیح ژول مول ـ رر 8۱ ـ 80 

۱7 -  ارتنگ یا ارژنگ ، دارای نقش و نگار . بدون دودلی در این جا ، مراد از » ارتنگ « )ارژنگ( ، 
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نقشه ی مرزی بوده که پشنگ پیوست نامه کرده بوده است و باید از این قرارداد مرزی ایران و توران ، 

به عنوان نخستین قرارداد ، دارای نقشه ی مناطق مرزی ، نام برد.
۱8 - در پاره ای از شاه نامه ها ، به نادرست به جای سیحون ) سیر دریا ( که مرز همیشگی ایران و توران 

بوده است ، جیحون آمده است :
زجیـحـون)سیحون(تـامــاوراءالنهـربـر

کهجیحون)سیحون(میانجیاست،اندرگذر

۱۹ - این نام به گونه » ایرش « ، » ایریش « یا » ایرج « یکسان است .
۲0 - اوستا ، کهن ترین سرودهای ایرانیان ـ ج ۱ ـ تیریشت ـ کرده ی چهارم بند ۶ و 7 ـ ر ۳۳۱ و 

کرده ی نهم ، بند ۳8 ـ ر ۳۳8
۲۱ - تاشقورقان ـ مرز ایران و توران ـ نادره بدیعی ـ ماهنامه ی در آستانه ی فردا )ویژه ی تاریخ ، جامعه 

و فرهنگ( ـ دوره ی جدید ـ سال ششم )۱۳80( ـ شماره ۵۵
۲۲ - ویس و رامین ـ فخرالدین اسعد گرگانی ـ تصحیح ماگالی تردوا و الکساندر گواخاریا ـ انتشارات 

بنیاد فرهنگ ایران ـ تهران ، زمستان ۱۳۴۹ ـ ر ۳78 ـ ب ب ۴۱- ۳۹
۲۳ و ۲۴- آثارالباقیه ـ ر ۳۳۵

۲۵ - زندگاني شاه عباس دوم ـ ج ۲ ـ ر ۳08
۲۶ - عالم آراي عباسي ـ ر ۵۹۳ )در حوادث سال ۱0۲0]مهي[ (/ زندگاني شاه عباس اول ـ ج ۲ ـ 

ر ۳08
۲7 - همان ـ ر ۶0۳ )در وقایع سال ۱0۲۱]مهي[ ( / همان ـ ر ۳0۹ )مردم گیلان، این جشن را پنجک 

نیز مي نامند(
۲8 - زندگاني شاه عباس اول ـ ج ۲ ـ رر ۳۱0 ـ ۳0۹

۲۹ - سفر نامه دون گارسیا دوگوآه ـ ر ۳۱۳
۳0 - شاه نامه ی فردوسی ـ چاپ های گوناگون 

۳۱ - گرشاسب نامه ـ اسدی توسی 
۳۲ -  اوستا کهن ترین... ـ  ج ۲ ـ ر۱0۵۹ 
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۳۳ - اوستا ... ـ ج ۲ ـ ر ۱0۵۹
۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳7 و ۳8  -  برهان قاطع ـ ج ۴ ـ رر ۲0۶7 ـ ۲0۶۶

 ۳۹ -  مجمل التواریخ و القصص به تصحیح استاد ملک الشعرای بهار ـ ر ۵۵ 
۴0 - آثارالباقیه ـ ر ۲۹۲ 

۴۱- شاه نامه فردوسی ـ چاپ های گوناگون 
۴۲ -  اوستا کهن ترین سروده های ایرانیان ـ ج ۱ ـ رر ۳۳8 ـ ۳۳0 

۴۳ -  تاریخ بیهقی ـ تصحیح دکتر علی اکبر فیاض ـ دانشگاه مشهد ـ مشهد ۱۳۵0 زیر حوادث مربوط 
به ذی القعد ۴۲7

۴۴ -  همان ـ ر ۶۵۵ و ۶۹7 
۴۵ - تاریخ بیهقی / جشن های آتش  - ر ۶7  

۴۶ - تاریخ بیهقی / جشن های آتش ـ ر ۶8 - ۶7
۴7 - تجارب الامم ـ ابن مسکویه رازی ـ ترجمه ابوالقاسم امامی ـ انتشارات سروش ـ تهران ۱۳۶۹ / 
در کامل التواریخ ابن اثیر نیز در حوادث سال ۳۲۳ به جشن مهرگان مردآویج در اصفهان اشاره شده است . 

۴8 -  آثارالباقیه ـ ر ۳۴۴ 
۴۹ -  قانون مسعودی / گاه شماری در ایران قدیم 

۵0 -  تقویم و تاریخ در ایران ـ ر ۱۴0 
۵۱ -   همان ـ ر ۱0۴ 
۵۲ -  همان ـ ر ۱0۵ 

۵۳ -  قصه ی سکندر و دارا ـ ر ۲۳0 
 ۵۴ - جستاری درباره مهر و ناهید ـ ر ۵۹ 

۵۵ -  تاریخ سیستان ـ ر ۱۱ / جستاری درباره مهر و ناهید ـ ر۳7 
۵۶ - جستاری درباره مهر و ناهید ـ ر۳7 

۵7 - تفسیر ابوالفتح رازی ـ ویراسته ی الهی قمشه ای ـ تهران ۱۳۲0 ـ ج ۲ ـ ر ۳۵۵ / جستاری 
درباره مهر و ناهید ـ ر ۳7 
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۵8 -  جستاری درباره ی مهر و ناهید  ـ ر۳8  

۵۹ -  همان ـ ر ۳۹ 
۶0 - ترجمه تفسیر طبری ـ ویراسته ی حبیب یغمایی ـ تهران ۱۳۳۹ ـ ج ۱ ـ رر ۲۴۲ ـ ۲۴0 ـ 

جستاری درباره ی مهر و ناهید ـ ر ۳۹   
۶۱ -  قصص الانبیا ـ  و سیر الملوك ـ مولانا محمد جویری ـ انتشارات محمد حسن علمی ـ تهران ، 

بی تا ـ ر ۲۹8 
۶۲ -  تاریخ تمدن ـ ویل دورانت ـ ج ۳ ـ ر ۲۵8 

۶۳ -  تمدن ایرانی ـ ر ۱۴8 / قصه سکندر ودارا ـ ر ۲۳0 
۶۴ - بغ مهر ـ ر7 
۶۵ - همان ـ ر۹ 

۶۶ - بغ مهر ـ ر ۹۳ 
۶7 - قصه سکندر و دارا ـ ر ۲۴۲ 

۶8 ۶۹ - قصه سکندر و دارا ـ ر۳۴۲  
70 -  آناهیتا در اسطوره ـ سوزان گویری ـ ر 7۶ 

7۱ -  اوستا کهن ترین سروده های ایرانیان ـ ج ۱ ـ ر ۳00 
7۲ -  همان ـ ر ۳0۶
7۳ -  همان ـ ر ۳۶۶
7۴ -  همان ـ ر ۳۶۹
7۵ - همان ـ ر ۳80

7۶ - همان ـ ر ۳8۵ ـ ۳8۲
77 و 78 ،7۹ -  شاه نامه ی فردوسی ـ چاپ های گوناگون 

80 -  فلز و فلزگری در ایران باستان ] کهن [ - ر ۲۱۶ 
8۱ - همان - ر ۲0۶ 
8۲ - همان ـ ر ۲۱۶ 
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8۳ - همان - ر ۲۲۳ 
8۴ - همان - ر ۲0۴ 

8۵ - جشن های آتش ـ ر ۱۱۴ 
8۶ تا ۹۶ - شاه نامه ی فردوسی ، چاپ های گوناگون 

۹7 - سفرنامه پترودلاواله ـ ) برگردان شجاع الدین شفا ( ـ ج ۳ ـ ر ۴۲ 
۹8 - اوستا کهن ترین ... ج ۲ ـ ر ۹۵۲

۹۹ - التفهیم / اوستا کهن ترین ... ج ۲ ـ ر ۹۵۲ 
۱00 - همان ـ رر ۹۵۳ ـ ۹۵۲

۱0۱ - آثارالباقیه ـ ر ۳۵۵ 
۱0۲ - سفرنامه پیترو دلاواله ـ ج ۵ ـ ر ۵7  
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کتاب نامه

آثارالباقیهـ ابوریحان بیرونی ـ ترجمه اکبر دانا سرشت ـ چاپ سوم ـ انتشارات امیر کبیر 

ـ تهران ۱۳۶۳ 

به تصحیح استاد جلال همایی ـ تهران ۱۳۵0 التفهیملاويلصناعهالتنجیمـ

آناهیتادراسطورههایايرانیـ سوزان گویری ـ انتشارات جمال الحق ـ ج۲ ـ تهران 

 ۱۳7۵

آيینمیتراـ مارتن ورمازرن ـ ترجمه بزرگ نادرزاده ـ نشر چشمه ـ تهران ، تابستان ۱۳7۲ 

اوستا) کهن ترین سرودهای ایرانیان ( ـ ] استاد دکتر [ جلیل دوست خواه )۲ج( ـ انتشارت 

مروارید ـ چ۵ ـ تهران ۱۳7۹

ايرانويجـ] استاد [ دکتر بهرام فره وشی ـ انتشارات دانشگاه تهران ـ ۱۳۵۶ 

بندهشـ فرن بغ دادگی ـ گزارش مهرداد بهار ـ انتشارات توس ـ چ ۲ ـ تهران ، پاییز ۱۳80 

بغمهرـ ] مهندس [ احمد حامی ـ چاپ داورپناه ـ تهران ، مهرماه ۲۵۳۵ 

تاريخايرانکهنـدکتر هوشنگ طالع ـ انتشارات سمرقند ـ چاپ سوم ـ تهران ۱۳۹۴

تقويموتاريخدرايرانـ] استاد [ ذبیح بهروز ـ ایران کوده شماره ۱۵ ـ ج۲ ـ انتشارات 

آرمان خواه ـ تهران ، تیرماه ۱۳87
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جستاریدربارهیمهروناهیدـ] استاد دکتر[ محمد مقدم ـ انتشارات هیرمند ـ ج۳ ـ 

تهران ۱۳88 

جشنهایآبـ ] استاد [ هاشم رضی ـ انتشارات بهجت ـ تهران ۱۳8۳

جشنهایآتشـ ] استاد [ هاشم رضی ـ انتشارات بهجت ـ ج۳ ـ تهران ۱۳8۴ 

زندوهومنيسنوکارنامهاردشیرپاپکانـ  برگردان ] استاد [ صادق هدایت ـ کتاب های 

پرستو ـ ج۴ ـ تهران ۱۳۴۴

شاهنامهفردوسیـ چاپ های گوناگون 

شاهنامهثعالبی) در شرح احوال سلاطین ایران (ـ ابو منصور عبدالملک بن محمد ثعالبی ـ ترجمه 

محمود هدایت ـ انتشارات اساطیر ـ تهران ۱۳8۵ 

فلزوفلزگریدرايرانباستانـ یوسف مجید زاده ـ نامه فرهنگ ایران ـ انتشارات بنیاد 

نیشابور ـ تهران ، بهار ۱۳۶۵ 

قصهیسکندروداراـ اصلان غفاری ـ انتشارات فروهر ـ ج۳ ـ تهران ۱۳80 

انتشارات  ـ  آرام  احمد  تصحیح  و  مقدمه  ـ  تقی زاده  حسن  ـ قديم ايران در گاهشماری

کتاب خانه تهران ـ تهران ۱۳۱۶ 

نوروزنامهـ ابراهیم بن خیام نیشابوری ـ سازمان ترویج کتاب های جیبی ـ کتاب خانه طهوری 

ـ تهران ، مهرماه ۱۳۴۳
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